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   ... هللا روح

سـالار كـاروان انقـلاب بـه امـامش            قافلـه  دادگي  دل

، برخاسته از باورى عميق بـود كـه در تمـام            4مهدى

اش را   جا كه خود و زنـدگى      ؛ تا آن  زد وجود او موج مى   

هاى بلند او كرد و از ميان همه          و آرمان  4وقف مهدى 

  .هاى زندگى، مهدى زيستن را برگزيد شكل

ياوران  زيستان و معيار مهدى    ، الگوى مهدى  »االله  روح«

جاست در فـراغ و      به. او به حق، نايب امام است     . است

ا هجــران آن پيــر ســفر كــرده، عاشــقان و پيــروانش بــ

مهدى « و» مهدى ياورى «،  »مهدى باورى «هايى از    جلوه

او، خود را تسليت دهنـد و بـا آمـوختن از آن             » زيستى

آموزگار بزرگ، زمينه را براى ظهـور مـولايش، بـزرگ           

  . فراهم سازند4آموزگار عالم، مهدى فاطمه
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  باورى مهدى

هاى فكـرى و مبـانى       باورى، برخاسته از بنيان    مهدى

توان بـه بـاورى    تى عميقى است كه بدون آن، نمى عقيد

 هاى اين مبانى، ريشه در درك اندازه     . ژرف دست يافت  

      عقل و تجربـه     وجودى انسان و عجز و نارسايى حس ،

او در فهم بايدها و نبايدهاى راه بلند او تا قـرب خـدا              

هاى وجودى انسان و استمرار و ارتبـاط او          اندازه. دارد

گرايـى و     طـرف، و نارسـايى علـم       با همه عوالم از يك    

گرايى از طرف ديگر، آدمى را به اضطرار به وحـى            عقل

  .رساند و حجت و انسان كامل مى

� G: گويند مى ������� �	*  �
� ��� � �� �� � ���� ��� ���F »عصر «
يعنـى  .  اسـت  4انسان كامـل اسـت؛ امـام زمـان        

قـسم بـه عـصاره همـه        . موجودات همه» عصاره«
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  ١.سم به انسان كامليعنى ق موجودات؛
ــشرده     ــصر؛ ف ــودات ع ــصاره موج ــه ع ــسم ب  ق

 كه فشرده همه عـوالم اسـت؛ يـك         موجودات اين 
 همـه عـالم در    . اى است؛ نسخه تمام عـالم      نسخه

 اين موجود، در اين انسان كامل، عـصاره اسـت و          
  ٢.خورد خدا به اين عصاره قسم مى
وجـود   اى نداشـت، الا  اگر بعثت پيغمبر هيچ ثمره 

 ايـن   4 و وجود امام زمـان     7طالب ابى  بن  على
اگر خداى تبـارك و      .هم توفيق بسيار بزرگى بود    

كرد براى سـاختن يـك       مى تعالى، پيغمبر را بعث   
  ٣.كامل، سزاوار بود هاى همچه انسان

واقـع،    به حـسب   6طورى كه رسول اكرم    همان
ــع موجــودات اســت، حــضرت   ــر جمي  حــاكم ب

موجـودات    همان طور حاكم بر جميـع      4مهدى
. خاتم ولايـت   آن، خاتم رسل است و اين،     . است

است و اين، خـاتم      آن، خاتم ولايت كلى بالاصاله    
  ٤.است ولايت كلى به تبعيت

 عظـم و  لااالله ا  و عرض ارادت به مقام مقدس ولى      
 حنـا لمقدمـه الفـداء ـ كـه     ااالله فى ارضه ـ ارو  بقية

  ٥.واسطه فيض و عنايات حق تعالى است
                                                           

 .327 ، ص 8 ، جصحيفه امام .1

 .423 ، ص12 ، جهمان .2
 .425 ـ 424، صهمان .3

 .249 ، ص20 ، جهمان .4

 .316 ، ص17 ، جهمان .5
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كـه مـثلاً     شوم از ايـن    من گاهى خيلى ناراحت مى    
» الـسلاطين   سـلطان «: گوينـد   را مـى   4عصر امام

  ١.االله است ةخليف ]او[
  تــا6ذوات مطهــره معــصومين از رســول خــدا

كبريا  ، كه مفاتيح وجود و مخازن     4حجت عصر 
و  و معــادن حكمــت و وحــى و اصــول معــارف

  ٢.ندوارف و صاحبان مقام جمع و تفصيلع
 دس مولـود نيمـه    گـاه مق ـ   با سلام و درود به پيش     

   االله بقيـة رت  ـشعبان و آخرين ذخيره امامت، حـض      
 ـ و يگانه دادگستر ابـدى و بـزرگ          ـ ارواحنا فداه  

ــرچم ــم و ســتم  پ ــود ظل ــسان از قي ــايى ان  دار ره
 .سلام بر او و سلام بر منتظران واقعى او        . استكبار

 سلام بر غيبت و ظهـور او و سـلام بـر آنـان كـه               
 كننـد و از جـام      ظهورش را با حقيقـت درك مـى       

  ٣.شوند ريز مى هدايت و معرفت او لب

                                                           
 .همان .1

 .184 ، صآداب الصلوة .2

 .325 ، ص21 ، جصحيفه امام .3
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  انتظار

  كـده فريـاد كـشم   از غم دوست در اين مي

 دادرس نيست كه در هجر رخش داد كشم        
  داد كه در محفل ما، رندى نيـست         داد و بي  

 داد كـشم    كه بـرش شـكوه بـرم، داد ز بـي           
ــا   ــا داد و وف ــم داد و جف ــاديم داد، غم   ش

 صفا منـت آن را كـه بـه مـن داد، كـشم             با 
  عاشقم، عاشق روى تـو، نـه چيـز دگـرى          

 بار هجـران و وصـالت بـه دل شـاد كـشم             
  در غمت اى گل وحشى من اى خسرو من       

ــشه فرهــاد كــشم   ــرم، تي ــون بب  جــور مجن
  مردم از زندگى بى تو كـه بـا مـن هـستى            

 طرفه سرىّ است كه بايـد بـر اسـتاد كـشم           
ــا  ســال ــىه ــهم ــىگــذرد، حادث ــا م ــد ه   آي

 ١انتظـــار فـــرج از نيمـــه خـــرداد كـــشم 
                                                           

 .;يديوان امام خمين .1



  
  
  
  
  
  
  
  

  ياورى هدىم

يـارى مهـدى،    . تجلى باور مهدى در يـارى اوسـت       
هاى قيـام او را فـراهم كـردن و خـود را مهيـاى                زمينه

  :پذيرش او كردن است
������ � 	�
� � ����� � ���� �������١ � �� ��� � �

 �� ���!�,"#�$%� &�'( � ���%��� )�*+�%� -.���/0 

-.��� �1 � 2345� ���6�٢ 

  :حقيقت انتظار نيز همين است

�7� )80 9:�;<-
%� ��.��;٣ 
  .انتظار، عمل است و آن هم بهترين عمل

                                                           
 .45، نامه البلاغه نهج .1

 .200 ، ص الغيبةنعمانى، .2

 .208 ، ص75 ، جبحارالانوار .3
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 به اعتراف همه، در خودسازى و مبارزه        ;امام راحل 
بــا نفــس، ســرآمد همگــان بــود و در فــراهم ســاختن 

جـا پـيش رفـت كـه         هاى ظهـور حـضرت تـا آن        زمينه
شـد و توانـست بـا دسـتان         » ظهـور صـغرا    «سالار  قافله

ظهور «درآمد بر    پرتوان و مباركش، نهال انقلاب را پيش      
  . غرس كند4حضرت مهدى» كبراىِ

انقلاب مردم ايران، نقطـه شـروع انقـلاب بـزرگ           
دارى حـضرت حجـت ـ     جهان اسـلام بـه پـرچم   

ان ارواحنا فداه ـ است كه خداوند بر همه مسلمان 
و جهانيــان منــت نهــد و ظهــور و فــرجش را در 

  ١.عصر حاضر قرار دهد
ــدا   ــه ه ــشور ائم ــه ك ــشورى ك ــن ك ــشور اي  و ك

 است، كشورى باشد كه تا ظهور       4الزمان صاحب
موعود ايشان، به اسـتقلال خـودش ادامـه بدهـد؛           
قدرت خـودش را در خـدمت آن بزرگـوار قـرار            

 شـاءاالله ـ بـه عـدل و داد     بدهـد كـه عـالم را ـ ان    
بكــشد و از ايــن جورهــايى كــه بــر مستــضعفان 

  ٢.گذرد، جلوگيرى كند مى
اگر اين جمهورى اسـلامى از بـين بـرود، اسـلام            

چنان منزوى خواهد شد كه تا آخر ابـد ـ مگـر     آن
  ـــ نتوانــد ســرش را  در زمــان حــضور حــضرت

                                                           
 .327 ، ص21 ، جصحيفه امام .1

 .309 ، ص14 ، جهمان .2
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  ١.بلند كند
االله،  طور ايـام   طور روزها و در اين     و ما بايد در اين    
ودمان را مهيا كنيم از براى آمدن       توجه كنيم كه خ   

ما بايـد خودمـان را مهيـا كنـيم از           ... آن حضرت   
االله  شـاء  چه موفق شديم ـ ان  كه اگر چنان براى اين

ـ به زيارت ايشان، طورى باشد كه روسفيد باشيم         
  ٢.پيش ايشان

فراهم كردن اسباب، اين است كه كـار را نزديـك           
ود عـالم   بكنيم؛ كار را همچو بكنيم كـه مهيـا بـش          

  ٣. ـ براى آمدن حضرت ـ سلام االله عليه
 ـرهبر همه شما و همه ما، وجـود مبـارك            االله  ةبقي

بايد ماها و شماها طـورى رفتـار كنـيم كـه        . است
رضايت آن بزرگوار را ـ كه رضـايت خداسـت ـ     

  ٤.به دست بياوريم
  ما در يك مملكتى هستيم كه مملكت ولى عـصر         

يفه آنهـايى كـه در   لام االله عليه ـ است، و وظ ــ س
 كنند، يك وظيفـه      زندگى مى  4عصر مملكت ولى
مـا در   : توانيم ما لفظـاً بگـوييم      نمى. سنگين است 

زير پرچم ولى عصر ـ سلام االله عليه ـ هـستيم و    
تـوانيم   چـه نمـى    چنـان . عملاً در آن مسير نباشيم    

جمهـورى اسـلامى داريـم و عمـلاً         بگوييم كه ما    
                                                           

 .139 ، ص16 ، جهمان .1

 .483ـ482، ص12 ، جهمان .2

 .17 ، ص21 ، جهمان .3

 .140 ، ص14 ، جهمان .4



V   ���  �ّ�… 18 

  ١.اشيمطور نباشيم، اسلامى نب آن
شود به   نامه اعمال ما به حسب روايات عرضه مى       

  ٢. مراقب ما هستند4امام زمان. امام وقت
 اگر يك وقت نامه عمل يك روحانى را بردنـد و          

اللهى كه بردند    ملائكة دادند و آن     4 امام زمان  به
و دادند گفتند كه اين هم روحانى شماست، اينهـا          

 4ن و امـام زمـا      هـستند  داران اسـلام شـما     پاس
  .او علاقه دارد به شما» نعوذ باالله«خجالت بكشد، 

شما ببينيد اگر اين آقا خودشان خيلى منزه اسـت،          
از پسرشان يك خـلاف صـادر بـشود، خودشـان           

شوند؛ اگر از خادمشان يك خـلاف        سرافكنده مى 
ما همه  . شوند صادر بشود، خودشان سرافكنده مى    

 از مـا توقّـع هـست، از شـما توقّـع           . خادم هستيم 
  ٣.هست

  ان و جانانج

المسلمين فرقانى از يـاران ديرينـه امـام          الاسلام و   حجة
  :گويد  مى;خمينى

سـبب بـه     شيخى است پيرمرد، مازندرانى، ايشان بى     
گفـت كـه بـه       ها مى  حتى به بعضى  . بين نبود  امام خوش 

                                                           
 .513 ، ص 8 ، جهمان .1

 .492 ، ص17 ، جهمان .2

 .371 ، ص 8 ، جهمان .3
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طبق معمول امـام سـاعت ده و ربـع          . درس امام نرويد  
دم بيـرون كـه     آم رفت براى درس، كه من سريع مى       مى

مبادا امام تنها به درس برود، چراكـه بعـضى از اوقـات             
رفت و مـن از عقـب        كرد و تنها مى    امام به ما خبر نمى    

  .دويدم تا به امام برسم مى
روزى من تند آمدم بيرون، ديدم دم در بيرونـى، آن            
. پيرمرد، در را بوسيد و بعد هم خم شد، عتبه را بوسيد           

  !عجب:  ايشان داشتم، گفتممن از روى ناراحتى كه از
 الـذى  هللالحمـد «: برگشت و رو كرد به من و گفـت   

  ».اللههدانا لهذا و ما كناّ لنهتدى لولا أن هدانا ا
  چى شده مگر؟: گفتم
  آيد؟ رويد؟ آقا مسجد مى درس مى: گفت
  !بلى: گفتم
  .آيم مسجد من هم مى: گفت

گذاشـت   اش را هم نمى    آمد و بچه   ايشان مسجد نمى  
همين را كه گفت، در بـاز شـد و          . م را ببوسد  دست اما 

 راه  هـم از خجالت از كوچه ديگر رفت و مـن          . آقا آمد 
 نيـاورده   راه  هـم  كتاب   آن روز اتفاقاً  . آقا به مسجد رفتم   

همـان دم در    . بودم كه مجبـور شـوم، پـاى منبـر بـروم           
تـو كـه    : گفت. آن شيخ آمد و كنار من نشست      . نشستم

از بـس زيـاد     . ا اثر كرده بود   نشينى بد، به م    دانى، هم  مى
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از مغرضين شنيده بوديم كه آقا روزنامـه خونـه، آقـاى            
  .فلان اين مجاهدت را كرد و جلو افتاد و چه شد

يك شب مـن خـواب ديـدم، در         : پيرمرد اضافه كرد  
انـد و    اى صف كشيده   عده. هستم 7حرم حضرت امير  

يكى حساب كـردم، ديـدم هـر         يكى. اند دور هم نشسته  
دوازدهمـى را   . خورد شان مى  بق سنشان، قيافه  كدام مطا 

ــد حــضرت مهــدى ــه.  اســت4گفتن ــور  از قياف اش ن
خيلى زيبا و ملكـوتى بـود و در آخـر صـف             . باريد مى

يكى آمدند و همـه      بعد علماى گذشته يكى   . نشسته بود 
نگـاه كـردم    . آمدنـد  از مقبره مقدس اردبيلى بيرون مـى      

 شخـصى از    شناسم، يـك   ديدم آيا كسى از ايشان را مى      
. يك شيخ عرب اسـت    . شيخ شلال است  : آنها را گفتند  
خواسـتم حركـت كـنم، ولـى        . حال شـدم   خيلى خوش 

توانـستم تكـان     نمـى . انگار من را به زمين بسته بودنـد       
آمدند، اين دوازده    و وقتى علما هر كدام كه مى      . بخورم

 و  7ها حضرت اميـر    بعضى وقت . كردند نفر تعظيم مى  
رف و بقيه مشغول صحبت بودند،      يكى دو نفر از دو ط     

هـا هـم هفـت ـ هـشت نفرشـان تعظـيم         بعضى وقـت 
يك وقت ديدم آقاى خمينى از گوشه ايـوان         . كردند مى

دارى  وارد شد و شما هـم دنبـالش هـستى و در كفـش             
ها را كنـار گذاشـتى و        هايش را كند و شما كفش      كفش
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  .به سرعت به دنبالش رفتى
د يازده نفرشان   يك وقت ديدم همه بلند شدند و بع       

  !االله روح: دوازدهمى ايستاد و گفت. نشستند
  !بله آقا: آقاى خمينى عبايش را جمع كرد و گفت

وقتـى خـدمت    . بيا جلو، آقا سريع رفت جلو     : گفت
يدم قدها جورى نبود كه حضرت       رسيد، د  4امام زمان 

طـورى  . تر باشد   بلند و يا آقاى خمينى كوتاه      4مهدى
 4نى دم دهـان امـام زمـان       ايستاد كه گوش آقاى خمي    

چـشم، فـلان چيـز را انجـام دادم، انجـام            : بود و گفت  
درست ربع ساعت تندتنـد حـضرت       . اللهشاءا دهم ان  مى

  وقتـى مطلـب تمـام شـد،        . گفـت   مى هللا در گوش روح  
يكى دو متـرى فاصـله گرفـت و حـضرت رفتنـد كـه               

آقاى خمينى دستى تكـان داد و آن يـازده نفـر            . دنبنشين
 و  عقـب برگـشت     د و آقاى خمينى عقـب     تعظيمى كردن 
  .به حرم نرفت

  چرا آقاى خمينى به حرم نرفت؟: من گفتم
. جا نشـسته، كجـا بـرود       اين 7حضرت امير : گفتند

بعد از آن من از خواب بيدار شـدم، شـروع كـردم بـه               
ساعت . كنم ديد گريه مى  . خانمم بيدار شد  . گريه كردن 

جفا : گفتم. را نگاه كردم ديدم يك ساعت به اذان است        
كردم، خدايا از سر تقصيرم در گـذر، مـن از حـالا بـه               
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ولـى هنـوز هـم نـاراحتم و اول          . ام ايشان ايمـان آورده   
در مقابـل نظـر     . كارى كه كردم همان بـود كـه ديـدى         

من بايد اين عتبه    . دانى و من   فقط تو مى  . كس نبود  هيچ
  .دانم تو از كجا پيدا شدى نمى. بوسيدم را مى

بينـى  . يك خواهش هم از تو دارم     . داين قصه من بو   
توانى به امام بگو كه حاج آقـا از مـن             اگر مى  اللهو بين ا  
  . دهـم  تـوانم، همـين الآن انجـام مـى         مـى : گفتم. بگذرد

قصه كذا  : از مسجد كه آمديم بيرون، در راه به آقا گفتم         
  و كذاســت، و ايــشان از شــما خــواهش دارنــد كــه از 

  .ايشان بگذرى
هرچـه  . ايشان گذشتم، من بخشيدم   من از   : آقا گفت 

دوان  كه امام رفت داخـل، دوان      بود بخشيدم، بعد از اين    
  چى شد؟: گفت. كرد گريه مى. آمد

افتـاد بـه   . آقا گفتند كه من هرچه بود بخشيدم    : گفتم
آمد و آقاى خمينى     ديگر شب و روز هميشه مى     . سجده

  ١.هم يك نظر خاصى به ايشان پيدا كرد

                                                           
 .67 ، ص1 ، ج; حضرت امام خمينيي ويژه از زندگيها سرگذشت .1



  
  
  
  
  
  
  
  

  تىزيس هدىم

او » زيـستىِ  مهـدى «،  ;ترين ويژگى امام راحـل     مهم
بود، و اين همان چيزى است كه امروز جامعـه مـا بـه              

شـايد بتـوان گفـت مهـدى        . شدت محتاج به آن است    
ــرين راه ــستى، خــود از بهت ــاورى و  زي هــاى مهــدى ي

بـه فرازهـايى از سـيره ايـن مريـد و            . حقيقت آن است  
  :كنيم الله مرور مىا فقيه و ولى مراد، نايب و امام، ولى



V   ���  �ّ�… 24 

  
  
  
  
  

 ����� �� �	
�� � ����� �� �����	 � �;���	 ١ 

 جـز پوشـاكى   4به خدا سوگند كه لباس مهـدى    

ــخت و    ــذايى س ــز غ ــوراك او ج ــت، و خ درش

  .خورش نيست بى

* * *  

  زيستى ادهس

سطح زندگى امام از نظـر تغذيـه، اسـكان، اسـتفاده از             
فراد طبقه سـه    وسايل شخصى و ديگر امور زندگى، از ا       

كه ايـشان رهبـر بودنـد و       با اين . تر بود  جامعه هم پايين  
يك شخصيت سياسـى و جهـانى داشـتند، امـا حاضـر             

ترين قدمى در جهت بسط زنـدگى   نبودند حتى كوچك 
مـا همـواره در تـأمين نيازهـاى         . شان بردارنـد   شخصى

زندگى امام اين ترس را داشتيم كه مبـادا كـالايى تهيـه             
ر قيمت بالا بر ما اشكال گرفتـه و مـورد           كنيم كه از نظ   

                                                           
 )122 ، صالغيبةنعمانى، . (7روايت از امام صادق .1
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افتاد كه امام به     بارها اتفاق مى  . عتاب ايشان واقع شويم   
آميـزى منزلـشان،     جهت برخى از امور، از جمله رنـگ       

زيادى مصرف آب و برق و استفاده نامناسب از وسايل          
  ١.كردند منزل، از ما بازخواست مى

  ين افزايش براى چيست؟ا

ان را موظـف كـرده بودنـد كـه          ولان دفترش ـ ئامام، مـس  
المال را از امور شخصى زندگى       كارهاى عمومى و بيت   

تمام مخارج زندگى شخـصى منـزل امـام از          . جدا كنند 
  .شد المال تأمين مى غير سهم امام و بيت

  ايشان بـراى امـور زنـدگى خـويش، جـدولى تهيـه             
ولان دفتر، طبق آن جدول، هـر روز        ئكرده بودند كه مس   
ــه ــه ارائ    گــزارش كليــه خريــدها و وســايل موظــف ب

  .شخصى بودند
خواستند و بـراى     آمد كه امام ما را مى      بارها پيش مى  

 تومـانى كـه در      20 يا   10اين افزايش   : فرمودند مثال مى 
  شود، براى چيست؟ جدول ديده مى

در منـزل مـن     : يك روز مـرا خواسـتند و فرمودنـد        
جا در جدول    شود، اين  روزانه سه قرص نان مصرف مى     

                                                           
، انتشارات مؤسسه   56، ص آينه حسن . ( به نقل از محمدعلى انصارى     .1

 );تنظيم و نشر آثار امام خمينى
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  حـساب، يـك قـرص نـان اضـافه خريدنـد؛              صورت و
  ١چيست؟ براى

  ا فروشنده طى كنيدب

اى  خواسـتيم بـراى حـضرت امـام وسـيله          هر موقع مى  
هنگام خريد، با فروشنده طى     : فرمودند بخريم، به ما مى   

  .كنيد كه ما حق پس دادن آن را داشته باشيم
اى بـراى امـام      افتاد كه ما وسـيله     آخر بارها اتفاق مى   

: فرمودنـد  برديم و ايشان مى    خريديم و خدمتشان مى    مى
  ٢.داديم قيمت است، ما هم آن را پس مى گران

  گيرى ختس

 حـاج سـيداحمد آقـا و        راه  هـم  بود كـه بـه       1352سال  
فرزندمان حاج حسن آقا ـ كه بـيش از يكـى دو سـال     

طبيعى است كه در آن دوران . نداشتند ـ به نجف رفتيم 
گرمى امام و همسر     باعث دل غربت و تبعيد، حضور ما      

قرار بود دوماهى را در نجف باشـيم،        . شان باشد  مكرمه
هـا سـازمان     در آن زمـان   . سپس به ايران مراجعت كنيم    

 كارهـاى حـج بـود، و        مـسئول اوقاف نظـام طـاغوتى،      
ها از جمله حاج سيداحمد آقا، رفتن به سفر حج           خيلى

                                                           
 .انهم .1

 .57 ، صهمان .2
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ــتند   ــول نداش ــران را قب ــرايط از اي ــابراي. در آن ش ن بن
ترين موقعيت براى اين سفر، از عراق بـود كـه            مناسب

از جملـه، خـارج از حيطـه عمـل          . چند حسن داشـت   
شـد، و عـلاوه بـر آن، هزينـه           سازمان اوقاف انجام مى   

  سفر بسيار كمتر بود و نيـز همـسر حـضرت امـام هـم               
ى راه ـ  همتوانست به    كه بسيار مايل به اين سفر بود، مى       

تر از   شايد مهم . ارت بيايد فرزندش حاج احمد آقا به زي     
همه اين بود كه مدت اقامت ما در نجف، حدود هفت           

  كـشيد كـه ايـن در آن دوران،          تا هشت مـاه طـول مـى       
  توانــست بــسيار وضــع  بــراى امــام و همــسرشان مــى

  .مطلوبى باشد
زمانى كه صحبت از سفر به ميان آمد، تنهـا مـشكل            

نهـاد   موجود، نبود هزينه سفر بود، كه حاج خانم پـيش         
كارى كه نه من و نه حـاج        . كردند از آقا قرض بگيريد    

داديـم ايـن     كدام به خود اجازه نمـى       آقا، هيچ  سيداحمد
  .درخواست را از آقا بكنيم

آقا، احمد  : خانم گفتند . روزى دور هم نشسته بوديم    
: آقـا فرمودنـد  . خواهند بـه مكـه برونـد    و همسرش مى 

. خواهد پول مى آقا، مكه رفتن    : خانم گفتند . خبُ بروند 
خواهد برود،   هر كسى كه مكه مى    : آقا در جواب گفتند   

رود و اگـر     اگر پول داشـته باشـد، مـى       . خواهد پول مى 
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خبُ شما بـه آنهـا      : خانم گفتند . رود نداشته باشد، نمى  
اين جمله،  ! دهم من قرض نمى  : آقا گفتند . قرض بدهيد 

چـرا  : در آخـر خـانم پرسـيدند      . يكى دوبار تكرار شـد    
مـن  . پول خودم كه نيـست    : دهيد؟ آقا گفتند   نمىقرض  

هـا از    اين. گرداند دهم كه بدانم برمى    به كسى قرض مى   
  .خواهند برگردانند كجا مى

از كجا؟  : آقا گفتند . گردانند برمى: مجدداً خانم گفتند  
توانند  خبُ، اگر مهريه فاطمه را بدهيد، مى      : خانم گفتند 

  .بروند
ن جمله آخرى، براى    وگو، بويژه اي   راستش اين گفت  
: خصوصاً زمانى كه امـام گفتنـد      . من بسيار سنگين بود   

كنـد؟ خـب اگـر مطالبـه باشـد،           اش را مطالبه مى    مهريه
نـه، اصـلاً ايـن      : من به ناچار گفتم   . بحث ديگرى است  

صحبت اين است كه اگر رفتن به حـج         . ها نيست  بحث
من به  (براى ما واجب باشد، الان بهترين فرصت است         

آقـا  .) ودم خواستم از زاويه وجوب حج وارد شوم       نظر خ 

اگر پول نداريد، مستطيع نيستيد و برايتـان واجـب          : گفتند

  .طور است و قضيه تمام شد بله، همين: گفتم. نيست

: دو ـ سه روز بعد، حاج احمد آقا به مادرشان گفت 
خواهيم برگرديم و بايد مقـدمات سـفر را          خانم، ما مى  
  .عيب ندارد: اراحتى گفتندخانم با ن. فراهم كنيم
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براى انجام مقـدمات سـفر و تنظـيم كارهـاى لازم،            
مان را به آقاى شيخ عبـدالعلى قرهـى تحويـل            گذرنامه

  .داديم
هفتـه  : روز بعد، سر سفره، خانم با نـاراحتى گفتنـد         

از هفته بعـد، دوبـاره      . جا هستند  آخر است كه اينها اين    
  !چرا هستند: امام فرمودند. شود تنهايى ما شروع مى

شـما كـه حاضـر      : خانم با ناراحتى و تعجب گفتنـد      
هـم   شان را  نشديد به اينها قرض بدهيد و اينها گذرنامه       

: خندى گفتند  آقا با لب  ... . اند كه  تحويل داده » آشيخ«به  
مـا متوجـه شـديم      . به حاج شيخ گفتم، دست نگه دارد      

. دانـم  حالا از كجـا، نمـى     . براى آقا انصرافى پيش آمده    
آقا برايم نقل كردند كه      آيد كه حاج احمد    ى يادم مى  ول

اند اگـر اطمينـان كـنم، شـما قرضـتان را پـس               آقا گفته 
خـُب،  . دهيد من حرفى ندارم به شما قـرض بـدهم          مى

: كنيم؟ مـن گفـتم     حالا چگونه قرضمان را پرداخت مى     
فروشـم و    به محض برگشتن به ايران، طلاهـايم را مـى         

  .دهم ده تحويل مىپول آقا را به آقاى پسندي
ى حاج خانم، بـه     راه  همخلاصه، پول را گرفتم و به       

چـه در سـفر بـر مـا گذشـت،            آن. مكه مشرف شـديم   
داستان طولانى دارد؛ ولى به محـض برگـشتن بـه قـم،             
طلاهايم را فروختم و قرض آقا را بـه آقـاى پـسنديده             
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  ١.پرداخت كردم

  دهيد وصله كنندب

ايـن  : گفتنـد   و مـى پوشـيدند  دار مى  امام، جوراب وصله  
  ٢.جوراب را بدهيد وصله كنند

  قه عباى امام وصله داشتي

هـاى آخونـدى     لباس. هايش تميز بود   امام هميشه لباس  
شـود، معمـولاً     چون زيـاد پوشـيده و شـسته مـى         ) قبا(

در روزهـايى كـه پـاى درس        . شود اش زود پاره مى    يقه
كـرديم يقـه عبـاى       شديم، مـشاهده مـى     امام حاضر مى  

  معمــولاً وصــله داشــت كــه حــاكى از قناعــت ايــشان 
  ٣.ايشان بود

  قط نان و پنير و خربزهف

ن مـسئولا بعد از مراجعت امام از كويت به عراق ـ كـه   
براى كسب اجـازه از بغـداد       » صفوان«عراقى امام را در     

ـ دو نفـر از      دـبراى ورود مجدد ايشان نگه داشته بودن      
صره رفتند و بـه     ان امام، به بهانه گرفتن شام به ب       راه  هم

                                                           
 )126ـ 124 ، صهمان. (به نقل از فاطمه طباطبايى .1

 )176 ، صهمان. (به نقل از زهرا مصطفوى .2

 )67 ، صهمان. (فضل االله بنى آيةبه نقل از  .3
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نجف تلفن زده و قضايا را به اطلاع دوستان رسـاندند،           
شام، غذاى گـرم    . سپس قدرى غذا خريده و بازگشتند     

امام، شـروع   . رستوران و مقدارى هم پنير و خربزه بود       
البته ايشان بعد از صبحانه،     . به خوردن نان و پنير كردند     

وار ديگر چيزى نخورده بودند؛ لذا خيلى بـراى مـا نـاگ           
بود كه غذاى گرم بخوريم و امام فقط بـه نـان و پنيـر               

امـام، نـان و پنيـر و        : احمد آقا به من گفـت     . اكتفا كنند 
  ١.خورند خربزه مى

                                                           
نامـه   الاسلام و المسلمين سـيدمحمد سـجادى اصـفهانى، ويـژه           حجة .1

 .12 ، ص1370، خرداد ي اسلاميجمهور روزنامه 
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هـــا و   شـــتابنده بـــه ســـوى نيكـــى4مهـــدى

  .كوش است ها، مبارز و سخت بزرگوارى

* * *  

  كوشى ختس

د را كه دور از ايـران بوديـد،         هاى عمر خو   سال«: سؤال
  »چگونه گذرانديد؟

مدتى در تركيه تبعيـد بـودم ـ حـدود يـك      «: جواب
سال ـ و بعد به نجف تبعيد شـدم و چهـارده سـال در     

در ايـن مـدت،     . جـا  ام ايـن   عراق بودم و فعلاً هم آمده     
علاوه بر تدريس مسائل مذهبى، هر چند گـاهى مـردم           

رانـى آگـاه      و يا سـخن    را از جنايات شاه به وسيله پيام      
  ».ام من در اين مدت يك لحظه ساكت نبوده. كردم مى

ــؤال ــست و   «: س ــما چي ــدگى ش ــه زن ــه روزان   برنام
                                                           

 )310 ، صالاسبوع جمال. (7وايت از امام رضار .1
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  »چگونه است؟
در . كـنم  بيشتر از شـانزده سـاعت كـار مـى         «: جواب

مـصاحبات،  . جا نوع كارم با نجف فرق كرده اسـت         اين
رانى، خوانـدن گزارشـاتى كـه        مذاكرات و گاهى سخن   

ها و تلگرافاتى    شود، بررسى نامه   اى تهيه مى   عدهتوسط  
ام را   رسد و گاهى جـواب بـه آنهـا كـار روزانـه             كه مى 
  .دهد  تشكيل مىتقريباً

ــؤال ــام«: س ــران     پي ــه اي ــه ب ــود را چگون ــاى خ ه
  »فرستيد؟ مى

  ».فعلاً توسط تلفن و اشخاص«: جواب
هـاى خـود هـر روز پاسـخ          آيا به همه نامـه    «: سؤال

  »دهيد؟ مى
  ».دهم اگر لازم باشد جواب مى «:جواب
لوشاتو  هايى با مردم شهر نوفل     آيا شما تماس  «: سؤال

  »گذرد؟ داريد كه بدانيد در اين شهر كوچك چه مى
  ١».اند جا آمده بعضى از آنان به اين«: جواب

                                                           
مصاحبه امام خمينى بـا روزنامـه جمعـه،          (300 ، ص 5 ، ج صحيفه امام  .1

 ).7/10/57شنبه، پاريس،  شنبه، يك
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چون   در برابر خداوند فروتن است، هم      4مهدى

  .الشعقاب در برابر ب

 ����� ��� ������ ��	� �  ���! �"# $ ; $ ٢ 
تـر   همـه متواضـع    از خداوند، برابر در ،4مهدى

  .است

* * *  

  ا همه سرباز خدا هستيمم

ما همه سرباز توايم خمينى، گوش بـه        «: يكى از حضار  
  ».فرمان توايم خمينى

نه تو سـرباز    .  اللهشاءا ما همه سرباز خدا هستيم ان     «ـ  
و ما بـا هـم قيـام كـرديم كـه            . باز تو منى، و نه من سر    

  ٣».جا زنده كنيم اسلام را در اين

                                                           
 )158 ، صعقد الدرر. (7روايت از امام رضا .1

 )10 ، صالزام الناصب. (7روايت از امام رضا .2

 .335 ، ص13 ، جصحيفه امام .3
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  گزار دمتخ

گزار اين ملـت     خداوند همه ما را موفق كند كه خدمت       
ــدمت ــيم، خ ــدمت  باش ــيم، خ ــلام باش ــزار اس ــزار  گ گ

  ١.مستضعفان جهان باشيم

  ن طلبه هستمم

ممكن است درباره زندگى خـصوصى خـود از         «: سؤال
  »بعد توضيح بدهيد؟ ميلادى به 63سال 

زندگى خصوصى من مثل زندگى خصوصى      : جواب
  اى هــستم، مثــل  مــن طلبــه. همــه مــردم عــادى اســت

  ٢.ها ساير طلبه

  ير منت شما هستمز

من زير منت شما ملت ايران      . كشم من منت از شما مى    
شما بوديد كـه نهـضت      . و شما اهالى محترم قم هستم     

  ٣.اسلامى را به ثمر رسانديد

                                                           
 .30 ، ص17 ، جهمان .1

مصاحبه امام خمينى با روزنامـه جمعـه، شـنبه،           (300 ، ص 5 ، ج همان .2
 ).7/10/57يكشنبه، پاريس، 

 .359 ، ص6 ، جهمان .3
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  بر ما هستندانوان رهب

مـا  . بانوان رهبر ما هـستند    . شما رهبران نهضت هستيد   
من شما را بـه رهبـرى قبـول دارم و           . دنباله آنها هستيم  

خداوند شما را براى اسلام حفـظ       . گزار شمايم  خدمت
  ١.كند

  كس كشاورز را به جاى عكس من چاپ كنيدع

روزى به اتفاق نمايندگان امام در روزنامـه كيهـان و           
خـدمت  ) چراغى و آقـاى دعـايى      شهيد شاه (اطلاعات  

آقاى خاتمى وزير وقت ارشاد هم حضور     . امام رسيديم 
ايــشان ضــمن ملاطفتــى كــه بــه مــا داشــتند، . داشــتند
طور نباشد كه چيزهاى مربـوط       ها اين  روزنامه: فرمودند

به مرا چاپ كنند، و مرتب عكس از من در صفحه اول            
: بعـد فرمودنـد   . بياورند، و تيترهاى بزرگى از من بزنند      

اگر يك كشاورز خوب كار كرد، عكـس او را بياوريـد            
  ٢.در صفحه اول به جاى عكس من چاپ كنيد

                                                           
 .132 ، ص7 ، جهمان .1

 از  يهـاي  برداشت. (و المسلمين مسيح مهاجرى    الاسلام   حجةبه نقل از     .2

 )119 ، ص1 ، جيسيره امام خمين
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ن دولت خويش،   مسئولا بر كارگزاران و     4مهدى

 ـنوايـان، بـسيار ر     گير و بر بي    بسيار سخت  وف و  ئ
  .مهربان است

* * *  

  !او شليك كنندلافاصله به سوى ب

اى  صدر كودتـاى خزنـده      آن روز كه بنى    1359در سال   
كـرد، يكـى از      را عليه نظام جمهورى اسلامى دنبال مى      

وابستگان به امام در سفرى بـه مـشهد در پـشتيبانى از             
رانى كرد و از شهيد رجايى انتقاداتى بـه        صدر سخن  بنى

اللهـى   در اين مراسم شمارى از مردم حزب      . عمل آورد 
ران شـوريدند و     فادار به اسلام و انقلاب بـر سـخن        و و 

ران  نيروهاى امنيتـى سـخن    . مراسم به تشنج كشيده شد    
را براى دور داشتن از خطر حمله و هجوم، بـه كميتـه             

                                                           
 )137 ، صالملاحم و الفتن. (7ادقروايت از امام ص .1
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هدايت كردند و طى تماس تلفنى با دفتـر امـام اعـلام             
اكنـون   ران مزبـور مـسلح اسـت و هـم          كردند كه سخن  

و ممكـن اسـت     دست روى سلاح كمـرى خـود دارد         
  .كنندگان شليك كند عصبانى شود و به سوى تظاهر

 اشراقى   هللا ةآيوقتى كه خبر به امام رسيد، از مرحوم         
كه در نزدشان حـضور داشـت، خواسـتند بـه بـرادران             

درنگ با مشهد تماس     حاضر در دفتر دستور دهد كه بى      
  :گونه ابلاغ كنند بگيرند و پيام امام را اين

حفظ به تهران اعزام شـود و مراقـب         ال برده تحت  نام«
باشند، اگر بر آن بود كه به سوى كسى تيراندازى كنـد،            
به او مهلت ندهند و بلافاصله به سوى او شليك كننـد            

  ».و او را از پاى درآورند
  الاسـلام    حجـة آقاى اشـراقى بـه دفتـر آمدنـد و بـه             

و المـسلمين آقــاى رحمــانى رئــيس عقيــدتى سياســى  
 در آن ساعت، شيفت كـارى ايـشان         نيروى انتظامى كه  

دفتر بود، بخش نخست پيام امام را رساندند، اما از           در  
  ابلاغ بخش دوم پيام خـوددارى كردنـد و بـه حـضور             

  .امام بازگشتند
 پيـام را رسـانديد؟    : امام از آقـاى اشـراقى پرسـيدند       

  .آقاى اشراقى پاسخ مثبت دادند
ه كسى  آيا گفتيد كه اگر خواست ب     : امام سؤال كردند  

  تيراندازى كند، به او مهلت ندهند؟
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ــاگزير   ــد و ن ــستند دروغ بگوين ــاى اشــراقى نتوان آق
  .نه: گفتند

امام به ايشان دستور دادند كـه بـار ديگـر بـه دفتـر               
  .بروند و عين پيام را برسانند

  نوازى امام اگردپرورى و غريبش

كـش اسـت و      اى زحمت  كردند، طلبه  امام اگر احراز مى   
در . گذاشـتند   خيلى براى او احترام مـى      خواند درس مى 

آن . ايام طلبگى در قم به بيمـارى سـختى دچـار شـدم            
مقدار كه امام در مدت بيمارى به من مهربانى كردند و           
از من مراقبت فرمودند، به جد اطهرم سوگند، اگر پدرم         

اين تنهـا   . كرد در قم بود، اين مقدار از من مراقبت نمى        
اى بودم غريـب و در قـم         لبهبه لحاظ اين بود كه من ط      

نـوازى   روحيه شاگردپرورى و غريب   . خواندم درس مى 
  ١.ايشان موجب شده بود كه از من مراقبت كنند

  كردند ر هفته از من عيادت مىه

ماه مريض شده    ام مدت يك   يك وقتى در دوران طلبگى    
در طـول   . ام بسترى بودم   و در مدرسه حجتيه در حجره     
ه امـام بـه اتفـاق يكـى از          اين مدت روزهاى چهارشـنب    

                                                           
 از سـيره امـام      يهـاي  برداشـت . ( سيد عزالدين زنجانى    االله آيةبه نقل از     .1

 )248 ، ص1، جيخمين
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مند ما در حجره مدرسـه از مـن عيـادت            دوستان دانش 
  .نامى بيش نبودم در صورتى كه من طلبه گم. كرد مى

از روزى كـه تـوى   : گفـت  يكى ديگر از آقايـان مـى    
ام، همه مرا فرامـوش كردنـد، جـز امـام كـه       خانه افتاده 

  ١.پرسند معمولاً احوال مرا مى

  طبيب رفتندبانه پياده به دنبال ش

رفـتم، مبـتلا بـه       در آن زمان كه درس اسـفار امـام مـى          
در آن موقـع    . از قضا فـصل زمـستان بـود       . حصبه شدم 

منزل ما گذر   . آمد حصبه، بيمارى خطرناكى به شمار مى     
ايشان، . منزل امام هم در حوالى آن گذر بود       . بود» جدا«

كه اطلاع از بيمارى من پيدا كردند، هر صبح          پس از آن  
يادم هست ايشان، يك    . آمدند شب به عيادت من مى    و  

دكتـرى قبـل از ايـشان       . شب به عيادت من آمده بودند     
. حال من بسيار بد بـود     . آمده و دواى اشتباهى داده بود     

امام، اين مرد ربانى و بزرگـوار، در آن زمـستان سـرد،             
كـرد،   پياده به دنبال طبيبى كه به شيوه قديم معالجه مـى          

پس از بهبودى نـسبى حـال مـن،         . وردندرفته و او را آ    
گـاه وسـايل انتقـال مـرا بـه       آن. منزل را ترك فرمودنـد    

. شدنى نيـست   اينها فراموش . بيمارستان، فراهم ساختند  
                                                           

 )249 ، ص1 ، جهمان. (االله ابراهيم امينى آيةبه نقل از  .1
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كردم، امـا    ديگران هم بودند كه در درسشان شركت مى       
حتى يـك نفـر را      . يك مرتبه هم به عيادت من نيامدند      

  ١.كنم نفرستادند كه چرا در درس شركت نمى

  هانم نرسيد به دست اود

پيرمـردى آمـده    : شبى كه خدمت امام بوديم، فرمودنـد      
مـن دو تـا     : گفـت  بود پيش من و با كمال اعتمـاد مـى         

ام، امروز هـم جنـازه پـسر         فرزندم را در راه اسلام داده     
سومم را كه آخرين پسرم هم بود و هجده سال داشت           

.  كردم و در والفجر هشت شهيد شده بود آوردم و دفن         
ــما      ــدم از ش ــستم، آم ــدان ه ــازم مي ــودم ع ــون خ چ

از شهامت و شجاعت اين     : امام فرمود . خداحافظى كنم 
اراده كردم كـه دسـت ايـن        . مرد حالى به من دست داد     

مرد را ببوسم، اما چون در كف حياط بـود و مـن بـالا               
  ٢.بودم، دهانم نرسيد به دست او

  ا مردم درست رفتار كنيدب

مند بودند و هميـشه مراعـات        ر علاقه امام به مردم بسيا   
روزى يكـى از افـراد حـسينيه،        . كردنـد  حال آنها را مى   

                                                           
 )251 ، ص1 ، جهمان. (االله سيدعزّالدين زنجانى آيةبه نقل از  .1

 )135 ، ص1 ، جهمان. ( موسوى اردبيلىاالله آيةبه نقل از  .2
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وقتى ايشان متوجه . اى را بازخواست كرد    ملاقات كننده 
بـا مـردم درسـت      : شدند، با تندى به آن فـرد فرمودنـد        

  ١.رفتار باشيد با مردم خوش. رفتار كنيد

  هل كجايى؟ شغلت چيست؟ا

  منـدان  ، ارادت 43ه قـم در سـال       پس از بازگشت امام ب    
. و مشتاقان، از سراسر كشور به قم و منزل امـام آمدنـد            

مـرد روسـتايى از خراسـان       . روزى حضور امام بـوديم    
  خيلـى مـشتاق امـام      . آمده بود كه با امام ملاقـات كنـد        

  امـام متوجـه حـال او       . ريخـت  بود و اشك شـوق مـى      
  كه شد، بـا عنايـت خاصـى وى را كنـار خـود نـشاند                

  بعــد دســتور دادنــد كــه . و بــه او اظهــار محبــت كــرد
  برايش چاى بياورند و مثـل يـك بـرادر كـه بـا بـرادر                

  پرسـى كردنـد كـه       گيـرد، بـا او احـوال       ديگر گـرم مـى    
  اهل كجـايى؟ شـغلت چيـست؟ تـا حـال او را عـادى               

  جـا بـوديم، بـسيار تحـت تـأثير واقـع             مـا كـه آن    . كند
  ٢.شديم

                                                           
، 2 ، ج  آفتـاب  يپـا  پابـه . (الاسلام و المسلمين توسـلى     حجةبه نقل از     .1

 )180 ص

امام  از سيره     يهاي برداشت. (كروبى الاسلام و المسلمين     حجةبه نقل از     .2
 )151، ص1، جيخمين 
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  ها را شستند باسل

 اسلامى تربتى كه همسايه امام در قم بود،         مرحوم آقاى 
روزى بـا امـام بـه درس مرحـوم آقـاى            : كـرد  نقل مـى  

از كنـار   . زمستان بسيار سردى بـود    . رفتيم آبادى مى  شاه
كـرديم، ديـديم خـانمى كنـار         مدرسه حجتيه عبور مـى    

ــه نشــسته و دارد پارچــه  ــه رودخان ــا و كهن ــايى را  ه ه
.  كلفـت بـود    دانم مـال خـودش بـود يـا         نمى. شويد مى
شكـست و كهنـه      هاى رودخانه را مـى     ديديم كه يخ   مى

آورد و  شــست، بعــد دســتش را از آب بيــرون مــى مــى
كـرد و دوبـاره لبـاس        مقدارى با دماى بدنش گرم مـى      

: بعد به من فرمود   . امام قدرى به او نگاه كرد     . شست مى
عـرض كـردم چـه كـار        . آيـم  بعد من مـى   . شما برويد 

. نه، شما برويد  : گفتند. بفرماييدداريد؟ اگر امرى هست     
هـا را    و خودشان ايستادند و به كمـك آن خـانم لبـاس           

شستند و كنار گذاشتند و چيزى هم يادداشـت كردنـد           
كه بعد معلـوم شـد، آدرس آن خـانم مـستمند را از او               

قضيه چـه بـود؟     : هرچه از ايشان پرسيدم   . گرفته بودند 
خـانم  بعـد معلـوم شـد بـه آن          . چيزى نبـود  : فرمودند

دهم آب گـرم     شما بياييد منزل، من دستور مى     : اند گفته
بـا آب گـرم لبـاس       . جـا نياييـد    كنند و ديگر شما ايـن     
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  ١.كنم بشوييد و خود من هم كمكتان مى

  وجه به طلاب مستمندت

كه جلسه درس شروع شـود و        امام در نجف قبل از اين     
نگاهى به اطـراف محـل درس        ايشان به اتاق بيايند، نيم    

ها، متوجه كفشى شدند كه بـه        روزى بين كفش  . كردند
امــام از ايــن موضــوع . وجــه قابــل اســتفاده نبــود هــيچ

ــان    ــه يكــى از آقاي ــد از درس ب ناراحــت شــدند و بع
هـا، كفـشى را      روى جاى كفش   فردا صبح مى  : فرمودند

  ايـستى   جـا مـى    كنـى و بعـد آن      گـويم، پيـدا مـى      كه مى 
  پيـدا كـن و     آن وقـت منـزل او را        . تا صاحبش را ببينى   

  .به من بگو
  فـرداى آن روز بـه فرمـايش        : گفـت  آن شخص مـى   

اى يزدى بـود،     آقا عمل كردم و منزل او را كه يك طلبه         
ايـشان  . موضوع را بـه عـرض آقـا رسـاندم         . پيدا كردم 

ترتيبى دادند كه او صاحب يك دسـت لبـاس كامـل و             
  ٢.كفش شد

  ...ا اين مادر شهيد را نياوريدت

اى  نامـه . از براى ملاقات آمـده بـود   مادر شهيدى از اهو   
                                                           

 )215 ، ص1 ، جهمان. (الاسلام و المسلمين برهانى حجةبه نقل از  .1

 )216 ، ص1 ، جهمان. (گزاران بيت امام به نقل از يكى از خدمت .2
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دو ـ سـه   . هم نوشت، ولى موفـق نـشد امـام را ببينـد    
روزى در همان حوالى ماند، سپس به اهواز برگشت و          

من به تهران آمدم،    ! اى براى امام نوشت كه اى امام       نامه
تا : امام روى نامه نوشتند   . ولى موفق نشدم شما را ببينم     

 مـن نياوريـد، مـن بـه         اين مادر شـهيد را بـه ملاقـات        
  ١.آيم ملاقات كسى نمى

                                                           
 )193 ، ص1 ، جهمان. (الاسلام و المسلمين كروبى حجةبه نقل از  .1



V   ���  �ّ�… 46 

  
  
  
  
  

;����� �� � ���� ��� � �!�" ��� #�$�١ 
 داراى كمـال موسـى، شـكوه عيـسى و           4مهدى

  .شكيبايى ايوب است

 �%
&�� '�()�*;��+��� � -.�/���� ٢ 
  . را با سكينه و وقار، خواهيد شناخت4مهدى

* * *  

  بهت اماما

در اتـاق   . فرماست حكمابهتى عجيب در مجلس ايشان      
نشينند، تخت كوتاهى وجود دارد و من        كوچكى كه مى  
ام كه غير از آقاى پـسنديده كـه بـرادر            تا به حال نديده   

بزرگ ايـشان اسـت و آقـاى لواسـانى، كـس ديگـرى              
ابهـت امـام اجـازه      . جرأت كند، روى آن تخت بنشيند     

كنم كـه امـام      دهد، و الا اگر كسى بنشيند، فكر نمى        نمى
                                                           

 )36 ، ص1 ، جعيون اخبار الرضا. (7روايت از امام صادق .1

 )127 ، صالغيبةنعمانى، . (7روايت از امام حسين .2
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در حالى كه وقتى بزرگانى ماننـد       . او چيزى بفرمايند  به  
رسـيدند، روى    شهداى محراب، به محـضر ايـشان مـى        

دادنـد كـه     نشستند و به خودشان اجـازه نمـى        زمين مى 
بار مشاهده كردم، شـهيد      حتى يك . روى تخت بنشينند  

روى امـام و روى      محراب آقاى اشرفى اصفهانى، روبـه     
  ١.اند زمين نشسته

  ! را گرفته بودبهت من شاها

 ـامام قـبلاً بـه دسـتور            بروجـردى، دو مرتبـه بـا         هللا ةآي
بـار كـه از ملاقـات برگـشتند،          يك. شاه ملاقات كردند  

  خــواهم از خــودم تعريــف كــنم، ولــى  نمــى: فرمودنــد
ابهت من شاه را گرفته بـود و شـاه مـسلط بـر زبـان و                 

  ٢.گفتارش نبود

  برديم ز ايشان حساب مىا

ــام آن  ــضرت ام ــا ح ــهچن ــا   ن جذب ــه م ــتند ك اى داش
بـرديم و مواظـب      خـود، از ايـشان حـساب مـى         خودبه

در صورتى كه ايشان تغيـر نداشـتند و         . رفتارمان بوديم 

                                                           
 از سيره امـام  يهاي برداشت. ( المسلمين ثقفـى الاسلام و حجةبه نقل از   .1

 )65  ، ص1 ، جيخمين

 )316 ، ص2 ، جهمان. (به نقل از صادق خلخالى .2
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زدنـد، يـا     گاهى اوقات يك تـشر مـى      . زدند كتكى نمى 
  ١.كردند و همان براى چندين روز كافى بود تندى مى

  مردى در نوجوانى وانج

در : گفـت  ى امـام مـى    ها هاى نوجوانى  بازى يكى از هم  
هاى محل جرأت فحـش      كاران خمين، بچه   محله سبزى 
گرى نداشتند؛ چون امام گاهى از آن محـل          دادن و لات  

  ٢.شدند رد مى

  مانتى بود از جانب خدا كه خودش پس گرفتا

خمينـى، صـفت    ) امـام (از يكى از دوستان خـانوادگى       
اى را برايم تعريف كـرد       صحنه. مشخص او را پرسيدم   

تـرين فرزنـد     كوچـك .  سال قبل اتفاق افتاده بود     35كه  
. كـرد  خانواده در حوض غرق شده بود و مادر گريه مى         

مجتهدى مشغول نماز خواندن بر جنازه بـود كـه امـام            
اى كـه بـه ايـن        ق و علاقه  با تمام عش  . خمينى وارد شد  

. دخترش داشت، در قيافه او اثرى از تغيير مشاهده نشد         
بود از جانب خدا    امانتى  : چند لحظه مكث كرد و گفت     

                                                           
 )99 ، ص1 ، ج آفتابيپا پابه. (به نقل از فريده مصطفوى .1

 ـ    يهاي برداشت. ( پـسنديده   االله مرحوم آية به نقل از     .2 ، ي از سيره امام خمين
 )316 ، ص2 ج
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امـام  .  و سـپس نمـاز خوانـد       كه خودش پـس گرفـت     
  ١.خمينى عقيده دارد كه خدا هميشه در كنار اوست

  اديو را بگذاريد سر جاى خودر

  شتى و يــارانش بــه شــبى كــه خبــر شــهادت دكتــر بهــ
  دانـستيم ايـن خبـر را چگونـه بـه            دفتر امام رسيد، نمى   

  امـــام، شـــهيد بهـــشتى را از جـــان . امـــام برســـانيم
  بــه راديــو و تلويزيــون اطــلاع . و دل دوســت داشــتند

  داده شد كـه خبـر را شـب پخـش نكننـد، چـون امـام                 
  قـرار شـد فـرداى      . كننـد  آخر شب اخبار را گوش مـى      

ــد آ ــاج احم ــد و  آن روز ح ــمى بياين ــاى هاش ــا و آق   ق
  بــه نحــوى خبــر را بــه امــام اطــلاع دهنــد كــه بــراى  

  در خانـه هـم سـفارش شـد         . اى پيش نيايـد    امام سكته 
  كه راديو را از بـالاى سـر امـام بردارنـد؛ آخـر ممكـن                
. بود، خبر ساعت هفت يـا هـشت صـبح پخـش شـود             

  هـا قبـل از سـاعت        جاست كـه وقتـى خـانم       جالب اين 
ــى  ــت م ــد  هف ــه   رفتن ــام ب ــد، ام ــو را بردارن ــه رادي   ك

ــى ــا م ــد آنه ــايش،  : فرماين ــر ج ــد س ــو را بگذاري   رادي
تـر   جالـب . من جريان را از راديوهاى خـارجى شـنيدم        

                                                           
 از سيره   يهاي برداشت؛  4/5/1358،  تايم، به نقل از مجله      يهانكروزنامه   .1

 .288 ، ص2 ، جيامام خمين
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ــن ــمى     اي ــاى هاش ــا و آق ــد آق ــاج احم ــى ح ــه وقت   ك
دارى دادند و سريع     خدمت ايشان رفتند، امام به آنها دل      

دستور تشكيل مجلس و ترميم كابينه و انتخاب رئـيس          
  ١.ديوان عالى را صادر فرمودند

                                                           
، 2 ، ج همـان . (الاسلام و المـسلمين انـصارى كرمـانى        حجةبه نقل از     .1

 )272 ص
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 0�)1� 23� 4; 5)1� �� ١ 
از متاع دنيـا    ( سنگى روى سنگ نگذارد      4مهدى

  ).چيزى برنگيرد

* * *  

  ترين خانه ترين انسان در كوچك زرگب

حــضرت امــام دورانــى كــه در نجــف اشــرف اقامــت 
ــه  ــتند، در خان ــى از   داش ــوده، در يك ــر و فرس اى محق

چـون صـدها طلبـه       هـم » لشـارع الرسـو   «هـاى    كوچه
بعد از پيروزى انقلاب نيز،     . نشين بودند  معمولى، اجاره 

چه در ايامى كه در قم بودند و چه در مدت نزديك به             
ده سالى كه در جماران اقامت داشتند، مانند بسيارى از          
مستضعفان، مستأجر بودنـد و در خانـه قـديمىِ آقـاى            

ت مرحـوم   اين خانه بعد از فو    . جمارانى اقامت داشتند  
                                                           

، الملاحـم و الفـتن    سـيد بـن طـاووس،       . (6روايت از پيـامبر اكـرم      .1
 )950 ، ص2 ، جيروزگار رهايبه نقل از . 108 ص
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پدر آقاى جمارانى به چند قطعه كوچك تقـسيم شـده           
بود و ساختمان قديمى آن در اختيار خانواده آقاى امام          

ــرار داشــت ــزل . جمــارانى ق بخــش ديگــرى از آن من
 70 متـر مربـع و       120كوچكى بود، با مساحت حـدود       

متر زير بنا، متعلق به آقـاى سيدحـسن حـسينى، دامـاد             
ايـن  . ام اجاره كرده بودند   آقاى جمارانى كه حضرت ام    

منزل كوچك و ساده كه همه از نزديك يا از تلويزيـون           
اند، طى يك دهه، جايگاه انسانى بود كه بـر           آن را ديده  
ــه دل ــسلمان و    اريك ــون م ــدها ميلي ــشتاق ص ــاى م ه

انسانى كه بـا تكيـه    . كرد مستضعف جهان، حكومت مى   
اى ه هاى ابرقدرت  اش، كاخ  بر قدرت ايمان و نفوذ الهى     

  ١.شيطانى را به لرزه درآورد

  ناعت و زهد در عين مكنتق

ــت    ــت و زعام ــان مرجعي ــام در طــول زم حــضرت ام
خويش، به صدها ميليـارد ريـال پـول از بابـت وجـوه              

علاوه بر آن، در مقام ولايت امر و        . شرعيه دست يافت  
رهبرى امت اسلامى، تمام مخـازن و منـابع ثـروت، در       

با اين همه، ايـن     . گرفتحيطه تصرف و ولايتشان قرار      
انسان متكامل و سالك وارسته و بـه خـدا پيوسـته، نـه              

                                                           
 .82 ، صر سايه آفتابد .1
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تنها به موازات برخوردارى از اختيارات الهى و قـدرت         
فعلى در دخل و تـصرف در امـور نداشـت و از همـه               

بـرد بلكـه     اى نمى  چه در اختيار داشت، كمترين بهره      آن
 جـويى  همواره و تا آخر عمر، در كمال سادگى و صرفه         

  و قناعــت، زنــدگى پــاك و پــاكيزه و الهــى خــويش را 
  ١.سر كرد

  هايت سادگىن

زمانى كه قـرار بـود وزيـر خارجـه شـوروى سـابق و               
ان براى تسليم پيام گورباچف بـه حـضور امـام           راه  هم

كه آنها عادت نداشتند روى زمين       بيايند، با توجه به اين    
آقا براى آنهـا صـندلى       سيداحمدبنشينند، مرحوم حاج    

. اشته بودند كه حضرت امام دستور دادند جمع كنند        گذ
ــدگى   ــداول در زن ــى و غيرمت ــشريفات جزئ ــى از ت حت

كـه حـاج     جالب ايـن  . كردند روزانه خود هم پرهيز مى    
هاى معمـولى بـراى      عيسى با نهايت سادگى تو استكان     

آنها چاى برد و حتى جلوى آنها قندان را گرفت تا قند            
اين سادگى بـسيار خوشـش    ايشان از بردارند كه ظاهراً 

  ٢.پيرايگى امام بهره گرفت آمد و از معنويت و بى

                                                           
 . 85 ـ 84، صهمان .1

 .6 ، ص11/3/79، چهارشنبه اطلاعاتمحمدتقى اشراقى، روزنامه  .2



V   ���  �ّ�… 54 

  هاد با نفسج

شان هم جهاد نفس داشتند؛ مـثلاً        امام در زندگى داخلى   
گونـه    هـيچ  در نجف كه بودند در آن هواى گرم، تقريباً        

. وسيله رفاهى براى خودشـان در نظـر نگرفتـه بودنـد            
ذير اسـت و علمـا      ناپ  تحمل گرماى تابستان نجف واقعاً   

رفتند كه جـايى ييلاقـى     اغلب در اين فصل به كوفه مى      
اينهـا  .  كه بـه كوفـه برونـد       اما امام حاضر نبودند   . است

ارتبـاط بـا     گردد به تسلط امام به نفس كه بى        مىهمه بر 
له قناعـت و پرهيـز از تجمـلات نيـست؛ امـام تـا               ئمس
  ١.جو بودند زيست و صرفه حد امكان سادهسر

  جرها استفاده كنندز همان آا

وقتى آجرهاى حياط امام ساييده شد، بناّ خواسـت كـه           
تعدادى آجر تهيه شود تا آن آجرهاى سـاييده شـده را            

همـان آجرهـاى    : حـضرت امـام فرمودنـد     . عوض كند 
  ٢.ساييده شده را پشت و رو كنيد و كار بگذاريد

  كشم ن تلفن نمىم

 از نداشـتن تلفـن      خانم حضرت امام در نجف شـديداً      
                                                           

 .6 ، ص11/3/79، چهارشنبه اطلاعاتمحمدعلى جماعتى، ضميمه  .1

 .14 ، ص24/4/79، دوشنبه كيهانفضل، روزنامه  االله بنى آية .2
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خواسـتند بـا فرزندانـشان در        هر وقت مى  . نگران بودند 
 درجه  48ها در گرماى     ايران صحبت كنند، بايد ساعت    
شدند و يا با خجالت بـه        در صف اداره تلفن معطل مى     

 هللالمـسلمين حـاج شـيخ نـصرا        الاسـلام و    حجةمنزل  
كه با روى باز از ايشان استقبال        با اين . رفتند خلخالى مى 

امام اجازه داير   . كشيدند ان خجالت مى  شد، ولى ايش   مى
منـزل ايـشان تـا آخـر دوران         . دادند كردن تلفن را نمى   

تبعيد در نجف و تا زمانى كه بـه پـاريس رفتنـد فاقـد               
راضـى  : و امام به والده محترم گفته بودند كه       . تلفن بود 

قيمت اشتراك تلفـن    . نيستم از دفتر به ايران تلفن بزنيد      
. بـود ) معادل پانـصد تومـان     ( دينار عراقى  25در نجف   

از خودم پول دارم؛ شما تلفن را داير        : جانب نوشتم  اين
 ـكنيد، پولش را مـن بـه        ) وكيـل امـام  ( پـسنديده  هللا ةآي

 منـزل   ضـمناً . دهم كه امام ايـن جـواب را نوشـتند          مى
ها در نجف با آن گرماى آزار دهنده تابستان          ايشان سال 

  ١.كردند دگى مىفاقد يخچال بود و در مضيقه شديد زن

  .)اين صفحه را به احمد مرحمت فرماييد(
 تعالى موفق و مؤيـد بـه تحـصيل علـوم            اللهشاءا ان

 پنيـر ديگـر     اولاً. شرعيه و تهذيب اخـلاق باشـيد      

                                                           
ــام .1 ــاورقى از مرحــو. (215 ، ص2 ، جصــحيفه ام م حــاج ســيداحمد پ

 )خمينى
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براى هر دوى ما خوب نيست و ممنـوع         . نفرستيد
:  راجع به تلفـن چيـزى ننويـسيد كـه          هستم؛ ثانياً 

 مــن تلفــن. دهــم تلفــن بكــشيد خــرجش را مــى
كشم و شما هم چيزى جز مال فقرا نداريد و           نمى

خوب اسـت از حـالا ملاحظـه وجـوه شـرعيه را             
خداوند . روى را احتراز نماييد    تمرين كنيد و زياده   

  .تعالى از شما راضى خواهد بود
  والسلام

  پدرت
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  .كند  بر روش نيكان، رفتار مى4مهدى

* * *  

  را خاموش كردندلويزيون ت

ام كه رفتار امام در مواقعى كه تلويزيـون          من شاهد بوده  
شنيده اسـت، بـه      كرده و ايشان مى    از ايشان تعريف مى   

ايـن صـورت بـود كــه صـداى تلويزيـون را خــاموش      
امـام  . شـد  كه صحبت طرف تمـام مـى       كردند تا اين   مى

  ٢.شدند خور مى اصولاً از تعريف كردن دل

  شته شودايد اين القاب برداب

 در نجف اشرف چـاپ شـد،        تحريرالوسيلهوقتى كتاب   
                                                           

 .150 ، صالبلاغه نهج .1

 ـ      يهاي برداشت. (به نقل از خانم زهرا مصطفوى      .2 ، ي از سـيره امـام خمين
 )234 ، ص2 ج
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  مطــابق رســوم نجــف پــشت جلــد آن القــابى از قبيــل 
، و از ايـن     »زعيم الحوزات العلميـه   «و  »  العظمى  هللا ةآي«

  اى نبـود و     ايـن چيـز تـازه     . قبيل عبـارات نوشـته شـد      
طور كه بـراى سـاير       كسى هم تقصيرى نداشت و همان     

خانه و متصديان چاپ عمـل       پشد، چا  مراجع عمل مى  
  وقتــى امــام متوجــه مطلــب شــدند، بــا  . كــرده بودنــد

  : كمال قاطعيـت از توزيـع آن منـع كردنـد و فرمودنـد             
انـدركاران   بالاخره دسـت  . بايد اين القاب برداشته شود    

مجبور شدند چيزى روى ايـن القـاب بزننـد كـه هـيچ              
  ١.خوانده نشود

  ها را به خانه من نياوريد تابك

دمـاء  « امام چهار جلد بود؛ يكـى از آنهـا           طهارتكتاب  
آقا شما اجـازه    : به ايشان عرض كردم   . نام داشت » ثلاثه
  دهيد كه اين دماء ثلاثه را چاپ كنيم؟ مى

خواهيـد چـاپ     مى. به من ربطى ندارد   : امام فرمودند 
در هر صـورت بـه مـن        . خواهيد چاپ نكنيد   كنيد، مى 

  .مربوط نيست
  . پولى به من قرض بدهيدآقا شما لطفاً: عرض كردم

                                                           
 )237 ، ص3 ، جهمان. ( قديرى االله آيةبه نقل از  .1
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  .ها خيلى بد بود در آن موقع اوضاع مالى طلبه
  .من پول اين چنينى ندارم: فرمودند

خلاصه هرچه اصرار كردم كه پولى بـراى ايـن كـار         
  .بدهند، جوابشان منفى بود

 ـبالاخره رفتم و از اخـوى ايـشان،           پـسنديده،    هللا ةآي
 را بـه    ثـه دمـاء ثلا  هزار تومان قرض كردم و كتاب        پنج

پس از چاپ كتاب، بـه      . شكل خيلى جالب چاپ كردم    
هـزار تومـان از اخـوى شـما قـرض            من پنج : امام گفتم 

: فرمودنـد . لطف كنيد و شما قرض مرا ادا كنيد       . ام كرده
  ».چنينى ندارم من پول اين«

بالاخره با فـروختن يـك قـالى و برخـى چيزهـاى             
پس .  دادم  پسنديده پس   هللا ةآيكم قرض را به      ديگر، كم 

! آقـا : از چاپ، كتاب را به خدمت ايشان آوردم و گفتم         
حالا كه من چاپ كـردم و پـولش را هـم دادم، اجـازه               

نـه،  «: دهيد در خانه شما به آقايان بـدهم؟ فرمودنـد          مى
  ١».نبايد به خانه من بيايد. به خانه من نياوريد

  ينها ضد تبليغ استا

روى هـا    اوايل استقرار جمهـورى اسـلامى، بعـضى       
هاى امام    حماقت و نفهمى عكس    طلبى و احياناً   فرصت

                                                           
 )235 ، ص3 ، جهمان. (الاسلام و المسلمين مسعودى حجةبه نقل از  .1
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خانـه   كه در ميدان توپ    زدند، چنان  را به در و ديوار مى     
هاى بلند دولتـى را از       هاى يكى از ساختمان    تمام پنجره 

كـه   تا اين . بالا تا به پايين عكس آن حضرت زده بودند        
روزى مرحوم حاج احمد آقا، بنده را كه وزيـر ارشـاد            

  .ن روزنامه خواستمسئولا راه همبه بودم 
مدتى است  : به خدمت امام رسيديم، ايشان فرمودند     

دهد و الان هم گفـتم اعـلام         كه يك چيزى مرا رنج مى     
ها و   كه عكسم و اسمم در اين روزنامه       بكنند من از اين   

آيد، اينها   راديو و تلويزيون باشد و تكرار بشود، بدم مى        
همـه حـوادث      كه ايـن   در اين مملكت  . ضد تبليغ است  

همـه مـردم دارنـد       همه فداكارى است، اين    است و اين  
  كشند، مگر چه شده كـه ايـن همـه عكـس             زحمت مى 

  شـما حـق نداريـد      . اندازيـد  اندازيد، اسم مرا مى    مرا مى 
بله يك وقت يك حادثه مهمى است،       . اين كار را بكنيد   

اند، رئيس جمهورى    ى داده أيك انتخاباتى شده، مردم ر    
  ه، جلـــسه تنفيـــذى بـــوده و يـــا يـــك واقعـــه آمـــد

  رانـى اسـت، صـحبتى اسـت، آن          المللى، سخن  مهم بين 
  كـه   ام، بـه لحـاظ ايـن       هم نه به لحـاظى كـه مـن گفتـه          

له مهم است، آن موقع چـاپ عكـس و اسـم مـن              ئمس
  .اشكال ندارد
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زديم، ممكن بود    در آن زمان اگر ما چنين حرفى مى       
د امام، چون مـردم     متهم بشويم به ضد ولايت فقيه، ض      
بنابراين، خود امـام    . به آن حضرت علاقه بسيار داشتند     

امـام  . در صحنه آمدند و فرمودند آن شيوه غلط اسـت         
ــاً ــود، بلكــه آن واقع ــم نب ــشريفات مه ــشان ت چــه   براي

  ١.خواستند، عظمت اسلام و انقلاب بود مى

  ودت را اصلاح كنخ

چقدر خوب بود كـه عمـر       : روزى به امام عرض كردم    
توسط پانصد سال بود تا آدم با دوستان بيشتر زنـدگى           م

خـورد كـه كـسى چنـد         آخر دنيا به چـه درد مـى       . كند
  صباحى عمر كند، از دنيا برود؟

امام يك نگاهى به مـن كردنـد و بـا خنـده بـه مـن                 
خواهى زندگى دنيا داشته باشى      حالا بيشتر مى  : فرمودند

خـورد؟ اصـل حيـات آن        كه چه؟ بـه چـه دردت مـى        
حـالا  . خـورد  جا كه به درد نمى     جا؛ اين  ست، نه اين  دنيا

فرض كن كه بخواهى راهى را بروى و برگـردى و يـا             
يك كارى انجـام بـدهى، يـا حرفـى را بزنـى، خـوب               

آن . بايد ذخيره كنى بـراى آن دنيـا       . شود نواخت مى  يك
                                                           

 .7 ، ص11/3/79، چهارشنبه اطلاعاتسيدمحمد خاتمى، ضميمه  .1
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ايـن  . چيزى كه باعث و مايه حيات هست، آن دنياست        
  .خورد دنيا كه به درد نمى

مـن نگفـتم كـه      : ه حضرت امام عـرض كـردم      بعد ب 
خـواهم   خواهم، فقط گفـتم كـه مـى        نبودن شما را نمى   

صد  فرض كنيد مثلاً هفت   . هاى آينده را ببينم    رفت پيش
رفتـى   چـه پـيش   . شـود  سال يا هزار سال ديگر چه مـى       

  .شود حاصل مى
هـا كـه     كارى بكن كه آن دنيا رفتـى، پـرده        : فرمودند
اگـر خـودت را اصـلاح       . بينىشود، بتوانى ب   برداشته مى 

توانى ببينى و اشراف بـر ايـن دنيـا           كنى، اين دنيا را مى    
  ١.كنى پيدا مى

  ز همه شما راضى هستما

 آن روز خانم اخوى     يك روز ما خدمتشان بوديم، اتفاقاً     
ها هم بودنـد و      چندتا از نوه  . و دو تا خواهرهايم بودند    

 سـال   ايشان كسالتى چند  . دور تا دورشان نشسته بوديم    
  پـــيش پيـــدا كـــرده بودنـــد كـــه دوران نقاهـــت آن 

من خيلـى منتظـر چنـين ايـامى       : گفتند. گذراندند را مى 
خواسـتم از شـما      مـى . تـان باشـيد    بودم كه شـما همـه     

  .خواهشى بكنم
                                                           

 )همان. (به نقل از زهرا اشراقى .1
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  بفرماييد آقا، چه فرمايشى؟: گفتيم
خواهـد   كنم، دلم مـى    من از شما خواهش مى    : گفتند

و از سـر تقـصير مـن        تان من را حلال كنيد       شماها همه 
اگر مـن حرفـى زدم، كـارى كـردم، كوتـاهى            . بگذريد

كردم، خلاصه به هر حـال نـسبت بـه شـماها معـذور              
  .نباشم، در مقابل خدا

اختيار داريـد،   : ما خيلى آن روز متأثر شديم و گفتيم       
  .كنيم اختيار داريد خواهش مى

خـواهم   خـواهم، مـن مـى      نه من تعارف نمى   : گفتند
  .بان شماها بشنومدانه از ز دانه

  .شما خانم: بعد رو كردند به خانم گفتند
ــم   ــه ه ــد ب ــد رو كردن ــيره بع ــك. ش ــا   از ت ــك م   ت

  حلاليت گرفتنـد و بـه ايـن تعـارف و اختيـار داريـد،               
  .اكتفا نكردند

مـا كـه جـز      . چنـين  آقا شما هم هم   : بعد همه گفتيم  
شما هم مـا را     . خوبى جز محبت چيزى از شما نديديم      

  .حلال كنيد
يك شما را حلال كردم، از       من هم يك  : شان گفتند اي
  ١.تان راضى هستم و آن وقت دعا كردند همه

                                                           
 )همان. (به نقل از فريده مصطفوى .1
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  رهيزكارىپ

مـادر  (ى مـادربزرگ    راه ـ  هـم تابستانى را خانوادگى به     
آيـد مـاه     يـادم مـى   . به مشهد رفتـه بـوديم     ) همسر امام 

هـاى مـادربزرگ     رمضان بـود و روزى يكـى از فاميـل         
آستان قدس رضوى سـمت     كه در   ) آقايى به نام شعاع   (

يتى داشت، پيغام فرسـتاده بـود كـه امـشب از            مسئولو  
خانه حضرت براى شما شام و افطارى فرسـتاده          مهمان

جا بـا    هاى افطار، چند نفر از خدمه آن       نزديكى. شود مى
، يـا   جات روى سر، يا االله     هايى از انواع غذا و ميوه      طبق
يدنـد و  ها را كف حيـات چ    گويان وارد شده و طبق     االله

اين شيوه رفتار براى ما كه بچـه بـوديم، تـازگى            . رفتند
ســفره مفــصل افطــارى و . نمــود داشــت و جالــب مــى

حـالى    باعـث خـوش    غذاهاى جورواجور آن نيز تقريباً    
  .ها بود بچه

 هـم مثـل بقيـه كنـار سـفره           ;حضرت امام خمينـى   
نشستند اما برخلاف ديگران، بـه غيـر از نـان و پنيـر و         

ديگر دست نزدنـد و مـادامى كـه سـر           چاى، به غذايى    
بـاره بـه     اين سفره بودند، سر خود را بالا نگرفتند و در        

  .ديگران هم چيزى نگفتند
شود گفت كه شـايد شـبهه و احتيـاطى           البته الان مى  

كه آقا از آن غذا نخوردند،       داشتند، ولى ما همگى از اين     
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. دانـستيم  بسيار ناراحت بوديم و علت آن را هـم نمـى          
رگ هم كه علاقه و عشق وافرى به دامـاد خـود            مادربز

له بـسيار   ئداشت، مثـل مـا از ايـن مـس         ) حضرت امام (
گير بود و بارها اظهار داشت كه چون آقا از آن غـذا              دل

  ١...نخورد، من هم برايم كوفت شد و

  قايان طلبه باشندآ

اى نوشته بود    ها، در نامه   ائمه جمعه يكى از مركز استان     
شـود،   يه كه به ائمه جمعه داده مى      كه مبلغ مختصر شهر   

رسد و فقط هزينه اجاره دفتـر بـا حقـوق            به جايى نمى  
. شود، و درخواست افـزايش كـرده بـود         دارچى مى  آب

  ٢.آقايان طلبه باشند: امام در پاسخ فرمودند

  ها اذيت شوند سايه بادا همم

وآمد مـداوم، امـام      به دليل حضور جمعيت زياد و رفت      
ودند مبادا حركت يا رفتارى شود      خيلى سفارش كرده ب   

. ها كه همه مسيحى بودند، ناراحـت شـوند         سايه كه هم 
در حقيقت، امام نسبت به رعايـت آسـايش و آرامـش            

سايگانشان بسيار مقيـد و مواظـب بودنـد تـا مبـادا              هم
                                                           

 )177 ، صآينه حسن . (به نقل از فريده مصطفوى .1

 )96 ، صهمان. (به نقل از محمدحسن رحيميان .2
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وآمدى كه به خانـه      ها از بابت جمعيت يا رفت      سايه هم
عايـت و   اين ر . شود، ناراحت و اذيت بشوند     ايشان مى 

خواسـتند بـه     اخلاق باعث شده بود، موقعى كه امام مى       
كده نوفل لوشاتو    ايران بيايند، همه اهل محل و مردم ده       

بـه همـين    . از دورى ايشان و رفتنشان ناراحـت بودنـد        
  ١.دليل، مقدارى از خاك فرانسه را به امام هديه دادند

                                                           
، ايـران الاسلام والمسلمين سيدمحمد سجادى اصفهانى، روزنامه    حجة .1

 .12/3/79نبه ش پنج
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دارى، رنگـش    زنده ، بر اثر تهجد و شب     4مهدى
پدرم فداى كسى بـاد كـه       . به زردى متمايل است   

ها در حال سجده و ركوع، طلـوع و غـروب            شب
  كسى كه در   پدرم فداى ! كند ستارگان را نظاره مى   

گــران در او تــأثير   راه خــدا، ملامــت ملامــت  
. هاسـت  او چراغ هـدايت در تـاريكى      ! گذارد نمى

  !كند پدرم فداى كسى كه به امر خدا قيام مى

* * *  

  عايت حال ديگرانر

در دل شب، هنگامى كه امـام بـراى نمـاز شـب بيـدار               
كردنـد؛ بلكـه از يـك        شدند، لامپ را روشـن نمـى       مى

كردنـد كـه تنهـا       اده مـى  چراغ قوه بسيار كوچك اسـتف     
                                                           

 )81 ، ص 86 ، جبحارالانوار. (7روايت از امام كاظم .1
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ايشان به آرامى راه    . كرد جلوى پاى ايشان را روشن مى     
  ١.رفتند تا ديگران بيدار نشوند مى

  گفتند ا آخرين لحظه ذكر مىت

امام تا آخرين لحظـات هـم، ذكـر و نمـاز و دعـا را از          
جـا لحظـه سـخت و غيرقابـل          كه مـا آن   . دست ندادند 
هار بعدازظهر  گذرانديم، از ساعت سه و چ      تصور را مى  

تا ساعت ده و بيست دقيقـه شـب، در همـين سـاعات              
: آقاى حاج احمد آقا، فرزند عزيز حضرت امـام گفتنـد          

پيش از ظهرى، امام روى تخت شروع كردند بـه نمـاز            
ظهـر  : بعد پرسيدند . خواندند خواندن و مرتب نماز مى    

بله، آن وقت شـروع كردنـد بـه خوانـدن           : شده؟ گفتيم 
بعـد  . نماز ظهر و عصرشان تمـام شـد       نماز با نوافلش،    

اى  تا آن لحظه  : ايشان گفتند . شروع كردند به ذكر گفتن    
كه اين عارضه در ايـشان پيـدا شـد و در حالـت كمـا                

 و   الله و الحمـد    هللا سـبحان «رفتند، مرتب پشت سر هـم       
گفتند و تا آخرين لحظه ايـشان        مى» اكبر الله و ا   هللالاّإ  لهإلا

ابراين، ما كه رهبرمان را دوست      بن. گفت ذكر خدا را مى   
داريم، كارهاى او بايد برايمان درس باشد و اين كارها          

                                                           
 ـ   ي ويژه از زنـدگ    يها سرگذشتدكتر محمود بروجردى،     .1 ، ي امـام خمين

 )12/3/1379، ايرانروزنامه : به نقل از. (3 ج
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  ١.و روحيات او را بايد ادامه بدهيم

  مام بر ملكوت مسلّط استا

 در برابـر  ;علامه طباطبايى پـس از قيـام امـام خمينـى        
 كلام خود را    ،ايشان خيلى قاطع  «: ستم و استكبار گفت   

فـردى از اهـل علـم، سـاكن         » .نمايد بر زبان جارى مى   
بـار كـه     يـك . مشهد، در امر امام خمينى ترديد داشـت       

علامه به زيارت بارگاه قدس رضوى آمد، دربـاره امـام           
علامـه در جـواب آن مـرد مـردد          . از وى سؤالاتى كرد   

  ٢.امام بر ملكوت مسلط است: گفت

  نيس قرآنا

حضرت امام عنايت خاصى به قرائت قرآن داشتند، بـه          
كردنـد و    بار قرآن را خـتم مـى        كه در هر ماه سه     طورى

  .شد البته اين قرائت در ماه مبارك رمضان بيشتر مى
هايى كـه مـن در خـدمت امـام بـودم،             در طول سال  

. ديدم كه امام عنايت خاصى به قرآن داشتند        همواره مى 
. يك بخش از عنايت ايشان مربوط به قرائت قرآن بـود          

 ماننــد نمازهــاى ايــشان يكــى از وظــايف خــودش را
                                                           

 .14 ، ص9/5/1379شنبه  ، يككيهانمقام معظم رهبرى، روزنامه  .1

 .12 ، ص7062، شماره 24/8/1382 ، شنبهجمهوري اسلاميروزنامه  .2
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واجب، قرائت قرآن قرار داده بودنـد و بـر آن مراقبـت             
رسـيد، و ايـن اهتمـام        داشتند كه گاه به پنج نوبت مـى       

بار قرآن را ختم     ايشان باعث شده بود كه در هر ماه سه        
كنند كه البته اين قرائت در ماه مبـارك رمـضان بيـشتر             

 در سالى كه ايشان در مـاه مبـارك رمـضان بـه            . شد مى
محلات تشريف آورده بودند، هر وقت خدمت ايـشان         

ديدم كه اشتغال به قرائت قرآن دارنـد و          رسيدم، مى  مى
شد و   هاى حوزه تعطيل مى    ماه مبارك رمضان كه درس    

خواستند در اين مـاه درس را شـروع          طلاب از امام مى   
گفتند ماه رمضان خود يك كـار اسـت؛ و           كنند، امام مى  

ــرآن  ــدن ق ــودمنظورشــان خوان ــادت ب ــه و عب   . و ادعي
  كردنـد   در خانه هم مرتب به اهـل منـزل سـفارش مـى            

ــر قرائــت     كــه قــرآن را فرامــوش نكننــد و اســتمرار ب
  .داشته باشند

.  با تدبر در آن بـود      راه  هماز سوى ديگر، قرائت امام      
ديدم ايشان هنگام قرائـت      شدم، مى  گاهى وارد اتاق مى   

د و به افرادى كه     رفتن كردند و به فكر فرو مى      توقف مى 
خدمت ايشان بودند نكات لطيفى را از قرآن بـا زبـانى            

قـدر جالـب و      خيلى از اوقـات آن    . كردند ساده بيان مى  
  .برد جذاب بود كه ما را از اين عالم به عالم ديگرى مى
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ــه  ــاب هــدايت در همــه زمين ــرآن را كت ــام، ق ــا  ام ه
خوردنـد كـه قـرآن در بـين          دانـستند و تأسـف مـى       مى

هـاى   لـذا بـه مناسـبت     . جـور شـده اسـت     هن م مسلمانا
اكنون چهارصد   گفتند كه هم   مختلف، از قرآن سخن مى    

ــام   ــار ام ــشر آث مــورد آن، توســط مؤســسه تنظــيم و ن
  .آورى شده است جمع

هايـشان بـه     كه ايشان هـم در سـفارش       نكته آخر اين  
ــم در ديگــر ســفارش  حــاج ــا و ه ــد آق ــشان  احم هاي

ادى بـه مـن سـفارش       آب استادم مرحوم شاه   :فرمودند مى
 آيـات   حشر را زياد بخوان؛ مخصوصاً     كرد كه سوره   مى

  :آخر سوره حشر

G( =�>�� � ? @A?B �( ?�� >��� �. C< >!� �.C0 ?
D ?� >*� ?E �� >
 FG H�?I H�CJ0?&H� ?�  HK ?

 ?�� >��� �. C< >!� ?� L* ?M=� � >N=O ?�� >��  ?N.C� ?" H' ?! ?P=� FQ=7 ?4F;١ 

از خدا پروا كنيد، و     ! يدا اى كسانى كه ايمان آورده    
) روز رسـتاخيز  (هركس بايد بنگرد كه براى فـردا        

و از خـدا پـروا داشـته        . چه پيش فرسـتاده اسـت     
  ٢.كنيد، آگاه است چه مى باشيد كه خدا به آن

                                                           
 .18سوره حشر، آيه .1

 .7 ، ص21/3/1377شنبه  ، پنجاطلاعات توسلى، روزنامه  االله آية .2
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  .كند  با ياران خود، مشورت مى4مهدى

* * *  

  دادم او امريكايى را هدف قرار مىن

: انـد  كرد، امـام فرمـوده     وز حاج احمد آقا نقل مى     يك ر 
ــه     ــايى ب ــاو امريك ــين ن ــا ورود اول ــودم، ب ــن ب ــر م اگ

  .دادم فارس، آن را هدف قرار مى خليج
يت سران كشور بسيار    مسئولبا اين نظر قاطع ايشان،      

گفتند نظـر امـام    سنگين شده بود و در عين حال كه مى    
اد داشـتند،   بايد تأمين شود و به اين موضوع همه اعتق ـ        

ولى به منظـور صـحبت بيـشتر در مـورد تبعـات ايـن               
  .برخورد، نزد امام رفتند

گر چه من گفتم كـه اگـر مـن بـودم            ا: امام فرمودند 
دادم، لـيكن شـما      لين ناو امريكايى را هدف قرار مـى       او

                                                           
 )201 ، صالزام الناصب. (7روايت از امام صادق .1
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سران كشور بحث بيشترى كنيد و پس از مـشورت بـا            
م كارشناسان نظامى، تصميم آخرى را كه مصلحت نظـا        

  ١.و مسلمانان در آن باشد، اتخاذ كنيد

                                                           
هـايي از سـيره      برداشـت . (الاسلام و المسلمين آشتيانى    حجةبه نقل از     .1

 )306 ، ص2 ، جامام خميني
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تـر   از همه حسبش بزرگ   ) 4حضرت مهدى (او  

  .تر است تر و به مردم مهربان و مقامش گرامى

;8Y�
B � 89��D �
 8��� Z�[B �٢ 
 بــر آنــان از پــدران و مادرانــشان 4امــام مهــدى

  .ستتر ا مهربان

* * *  

  ريه امامگ

در همان ايام كه از آلمان برگـشته بـودم، تـوفيقى شـد              
آن وقت بيت امام دست     . ;برويم خدمت حضرت امام   

من غسل زيارت كـردم و اوايـل        . هاى خودمان بود   بچه
                                                           

 )204 ، صعقدالدرر. (6 از پيامبر اكرمروايت .1

، 1 ، جروزگـار رهـايي  ؛ 10 ، صالناصب الزام. (7روايت از امام صادق    .2

 )129 ص
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امـام روى يـك صـندلى       . صبح بود كه رفتـيم جمـاران      
  .ساده نشسته بودند

ش امـام   آقاى توسلى مرا پـي    . آقا هم بود   حاج احمد 
  ...ايشان مجروح است: بردند و گفتند

  . قرار گرفتم، زارزار گريه كردم;همين كه كنار امام
 ;حــضرت امــام. اختيــارم كــه دســت خــودم نبــود

  خواهى؟ چه مى: فرمودند
دستى سر مـا    . ميرم هيچى آقا، دارم از درد مى     : گفتم

  .بكش
چون تازه از آلمان برگشته بودم، سرم كاملاً تراشيده         

وقتـى نـوازش    . ها هنوز توى سرم بود     بود و بخيه  شده  
 را احـساس كـردم، كمـى        ;دست مبارك حضرت امام   

  .آرام گرفتم و دست مبارك ايشان را بوسيدم
 وضع مـرا كـه ديدنـد، گويـا خيلـى            ;حضرت امام 
 يكـى از    ;بعد از ارتحال حضرت امـام     . ناراحت شدند 

 تعريف كرده بود كـه آن روز وقتـى آن           ;نزديكان امام 
باز از خدمت امام مـرخص شـدند، آقـا رفتنـد در              نجا

  .اتاقشان و زار و زار گريه كردند
  امـــامى كـــه فقـــط در شـــهادت ائمـــه طـــاهرين 

كرد؛ امامى كه حتى بـراى شـهادت فرزنـدش           گريه مى 
بـازان   البته بحث از من تنها نيست، جان      ! اشك نريخت 
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آمدنـد، كـم و بـيش وضـع       مـى ;ديگر هم كه نزد امام    
  ١.اشتندبارى د رقت

   سلام مرا برسانيد،ه همه عزيزان در بندب

هـا بـود، در    يكى از آزادگان زمانى كه در اسارت بعثـى      
لـه    از معظـم   ;اى به محضر حضرت امـام خمينـى        نامه

خـط   درخواست كرد تا پاسخ نامه ايـشان را بـا دسـت           
امام امت نيز اين تقاضا را . مبارك خويش مزين فرمايند   

افت خاصى بـه آن نامـه پاسـخ      اجابت فرمودند و با ظر    
ــپاه در روز     ــى س ــشريات داخل ــى از ن ــه يك ــد ك دادن

 پاسـخ حـضرت     راه  هـم  نامه برادر آزاده را به       6/12/65
نامه برادر  :  منتشر كردند و در اشاره به آن نوشت        ;امام

ــه آدرس  ــا ظرافــت خاصــى ب ــدان : اســير ب تهــران، مي
تجــريش، خيابــان نيــاوران، خيابــان جمــاران، ســه راه 

 موسـوى ارسـال گرديـده       االله  روحيه، به نام حاج     حسين
  :متن نامه آن برادر آزاده چنين است. است

ــسم االله ــرحيم ب ــرحمن ال ــ.  ال ــتوكلّ .  االلهيت عل
ــعب « ــوت ص ــون الم ــة واالله. يقول ــالأ مفارق اء حب
گويند مـرگ سـخت اسـت، بـه خـدا             مى ؛صعبأ

  ».تر است سوگند كه جدايى از ياران سخت
                                                           

جمهـوري  چى، روزنامـه     باز شهيد حاج احمد ترشى     اى از جان   خاطره .1

 .12 ، ص7207، شماره  10/3/83شنبه  ، يكاسلامي
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. م حالتـان خـوب باشـد      پدرجان سـلام، اميـدوار    
شدم مـزاحم اوقـات شـريفتان گـردم،          راضى نمى 

لكن ديگر قدرت تحمل دورى را نداشـتم و دلـم           
لـذا تـصميم بـه      . بسيار برايتان تنـگ شـده اسـت       

ايـد   تـاكنون شـنيده   . نوشتن نامـه برايتـان گـرفتم      
اسيرى به مدت چهار سال از پدرش جدا شـود و           

ه بعــد از چهــار ســال جــدايى بــراى پــدرش نامــ
بنويسد و پدر نامه فرزنـدش را جـواب نگويـد؟           
پدرم باور كنيد تحمل سختى راحـت اسـت، امـا           

  .تحمل بر فراق يار دشوار است
پدرم مـن از بـلاد غربـت از گوشـه زنـدان غـم،               

زده در   غبارآلوده از هجر دوست، با چشمانى غـم       
ام را   پـدرم، نامـه   . نويـسم  انتظار رويت، نامه را مى    

 خويش گرد و غبار غم را از       اجابت كن، با جواب   
چهره زردمان پاك كن تا چشم ما با ديدن خطـت           

هـاى   پدرم، پروانه . نور گيرد، روشن و منور گردد     
فرزنـدان  . سـوزت بـاد    وجودمان فداى شمع جان   

ات جـانى    افسرده خـويش را بـا كـلام مـسيحايى         
دلان در راه مانـده را       دوباره بخـش و دل سـوخته      

كه اين نامه بـه دسـتت        اينبه اميد   . جلايى تازه ده  
پـدرم  . برسد و جوابش را هرچه زودتـر بنويـسى        

 ١.كـنم  شـمارى مـى    براى دريافـت جـواب لحظـه      
  .االله و بركاته ةرحمخداحافظتان، والسلام عليكم و 

   ـ فرزند كوچكت، محمد رنجبر12/6/1365

                                                           
 .108ـ 107، ص20 ، جصحيفه امام .1
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  باسمه تعالى

سوزانه شما بـسيار     فرزند بسيار عزيزم، از نامه دل     
  .متأثر گرديدم

مــن نــاراحتى شــما عزيــزان در بنــد را احــساس 
شما هم ناراحتى پـدرتان را كـه فرزنـدان          . كنم مى

. عزيــزش دور از وطــن هــستند، احــساس كنيــد 
عزيزان من، سيد و مولاى همه ما حضرت موسى         

 بيش از همه شماها و ماها در رنج و          7بن جعفر 
بـراى اسـلام عزيـز      . بردند گوشه زندان به سر مى    

 تعـالى   اللهشـاءا  د، خداوند فـرج را ان     شما صبر كني  
نمايد؛ و پدر پير شما را با ديـدن شـما            نزديك مى 

به همه عزيزان در بند، سـلام مـرا         . فرمايد شاد مى 
. كـنم  من از دعاى خير فراموشـتان نمـى        . برسانيد

  .خداحافظ شما باشد
  )خ(پدر پيرت 
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ــدا ــيله او ! خداون ــه وس ــن ب ــوار ك ــضرت  (خ ح

  .زورگويان و كافران را) 4مهدى

����� ��� 
� ���� �;٢ 
حـضرت  (كشى را به دست او       هر گردن ! خداوندا

  .در هم شكن) 4مهدى

* * *  

  ستكبارستيزى اماما

  تـرين محكمـات در انديـشه        ترديـد برجـسته     بى :اشاره
   استكبارسـتيزى اسـت     ;و رفتار حضرت امام خمينـى     

  ) نقــلاب اســلامىهــاى ا تــرين مشخــصه كــه از بــزرگ
  .رود به شمار مى

                                                           
 .4، دعاى غيبت امام زمانجنانمفاتيح ال .1
 .، اعمال روز جمعههمان .2
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سـفارت  (حمايت از تسخير لانه جاسوسـى امريكـا         
جويـان مـسلمان     به دست دانش  ) سابق امريكا در ايران   

تـر از    انقلابـى بـزرگ   «پيرو خط امام و از آن به عنـوان          
يـاد كـردن را بايـد نقطـه اوج نگـاه ضـد          » انقلاب اول 

هم آبان  اعلام روز سيزد  . امريكايى حضرت امام دانست   
در مجلـس   » مبارزه با استكبار جهـانى    «به نام روز ملى     

در زمــان حيــات طيبــه (شــوراى اســلامى دوره ســوم 
سازى و   را بايد گامى ديگر براى فرهنگ     ) حضرت امام 

تعابير و  . امريكايى در ايران برشمرد    تعميق نهضت ضد  
گـذار   هايى كه رهبر فقيد انقلاب اسـلامى و بنيـان          واژه

 دربـاره آمريكـا     ; حضرت امام خمينى   جمهورى اسلام 
كار، شـيطان بـزرگ،      جنايت: ند از عبارتاند،   به كار برده  

ــرم  ــت اومج ــلام،  دس ــمن اس ــاوز، دش ــد متج ل، فاس
پرور، طبل توخالى، دولت جبـار، سرچـشمه         تروريست

الفـساد قـرن، دشـمن شـماره اول بـشر،            تروريست، ام 
دشمن شماره يك مردم محـروم و مستـضعف جهـان،           

اين قبيـل   از   مورد   46بالغ بر   ... ستكبار جهانى و  رأس ا 
  ١. بر جاى مانده است;ها در ادبيات حضرت امام واژه

                                                           
، امريكا از ديدگاه امـام     مركز تحقيقات سپاه پاسداران انقلاب اسلامى،        .1

انتشارات سـتاد نماينـدگي ولـى فقيـه در          : ، چاپ دوم  348ـ  344ص
 .1378سپاه، تهران 
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مــا تــا آخــر عمــر، عليــه دولــت امريكــا مبــارزه  
  ١.كنيم مى

ملــت مــا دشــمن شــماره اول خــودش را امــروز 
  ٢.داند امريكا مى

ايـم و بـا امريكـا روابـط ايجـاد            ما تا آخر ايستاده   
  ٣.نخواهيم كرد

امريكا براى پنجـاه    . كنند شياطين به تدريج كار مى    
  ٤.سال آينده خود نقشه دارد

خدا نياورد آن روز را كه ايران گرايش پيدا كند به           
  ٥.مريكاا

روابط ما با امريكا روابط يك مظلوم با يك ظـالم           
  ٦.است

                                                           
 .175 ، ص12 ، جصحيفه امام .1

 .519 ، ص10 ، جهمان .2

 .95 ، ص19 ، جهمان .3

 .43 ، ص19 ، جهمان .4

 .357 ، ص7 ، جهمان .5

 .240 ، ص16 ، جهمان .6
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 ����� ��	
 �� ���� ���� �� ��;������ �١ 
 ـ    4امت حضرت مهدى   برنـد،   اه مـى   سـوى او پن

  .برد طور كه زنبور به ملكه خود پناه مى همان

 ����� ��� �� ��� ����!�;�"#�$% �٢ 
طـور كـه     شـتابند، همـان    با اشتياق به سوى او مى     

  .رود شتر ماده به طرف فرزند خود مى

;&'( )�* +, ��-�.% �/0 12 ��34� �٣ 
در دل مردم جـاى     ) 4حضرت مهدى (محبت او   

كـس غيـر او      به طورى كـه در يـاد هـيچ        گيرد   مى
  .نخواهند بود

* * *  

                                                           
 )352 ، ص4 ، جمعجم الملاحم و الفتن. (6روايت از پيامبر اكرم .1

 )114، صعقد الدرر. (6روايت از پيامبر اكرم .2

 )83 ، صهمان. (7روايت از امام علي .3
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  شق به امامع

آرزوى من فقط در ايـن دنيـا ايـن بـود كـه اسـلام                
پيروزى كامل را به دست آورد و خداونـد از عمـر مـا              

سـوز امـام     بگيرد و عمـر رهبـر عزيـز و مهربـان و دل            
  .ا زياد كندخمينى ر

  شهيد على آقايى

امامـان، خمينـى كبيـر،      سلام بر نايب وارث انبيـا و        
خروشـد و    رهبر جهانى اسلام كه چون شير روزها مـى        

 دعـا و     بـه  7امام سـجاد    ها چون جد بزرگوارش    شب
  .مشغول استنيايش خداوند 

  فرد شهيد مرتضى اخوان

اگـر حـرف امـام را جامـه عمـل           ! هللا اى امت حزب  
  .هاى زيادى باشيد نتظر نابسامانىنپوشانيد، بايد م

  ل اسدى عراقىشهيد ابوالفض

من توفيق ديدار امام را نيافتم و اين ديدار تا به روز            
سلام مرا به امام برسـانيد و دسـت از          . قيامت باقى ماند  

ــراى  امــام برنداريــد و شــب امــام و   ســلامتى  و روز ب
  .رزمندگان و مجروحين دعا كنيد

  طلبه شهيد حسين اسماعيلى
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بـرى  شكن، اطاعت كنيد و بـه ره       از امام خمينى بت   
  .كن كنيد او كفر و ظلم را ريشه

  شهيد مهدى بيات

از امام امت پيروى كنيد و حامى ولايت فقيه باشـيد           
همين اسلام اسـت كـه تمـام        . تا به اسلام آسيب نرسد    

  .ها را به لرزه انداخته است قدرتابر
  شهيد طاهر بيات

اين نعمت خدا و ايـن حجـت خداونـد          ! مردم عزيز 
طـور نكنيـد،      اگـر ايـن   .  كنيد قدردانىرا  ) امام خمينى (

  .ايد كفران نعمت كرده
  شهيد حميد حاج نقى

قدر امـام، ايـن روح خـدا كـه بـه تمـام معنـا روح                 
خداست را بدانيد و بدانيد كه حفظ اسلام بر تمـام مـا             

از نماز  مسلمين و هر فرد مسلمان واجب است و حتى          
  .تر است و روزه نيز واجب

  جانى شهيد محمود حسين

من در دامـان تـو تربيـت شـدم و راه            ! زيزاى امام ع  
بدان كه تا آخر عمـر و تـا آخـرين          . ام مبارزه را آموخته  

 اسـت،   هللام، در خط شما كه همان خـط ا         لحظه زندگى 
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 چـه را در ايـن انقـلاب        كـنم؛ چراكـه آن     فشانى مى  جان
  .آموختم، اخلاص عمل و ايثار بود

  شهيد جمشيد خوشنان

ضـى شـود، فقـط بـه        خواهيد خدا از شما را     اگر مى 
رويـد و   گويد عمل كنيد و به مـسجدها ب        چه امام مى   آن

  .در نماز جماعت شركت كنيد
  شهيد قدير خالگر

قدر امام را بدانيـد كـه تـا قيـام           ! خواهران و برادران  
! خدايا. د ديد ي چنين مردى را نخواه    4حضرت مهدى 

  .ر او را به بلنداى آفتاب بگردانعم
  ىآباد شهيد مجتبى رجبى قاسم

رهبـــر آزادگـــان، اى روح خـــدا، اى ! اى خمينـــى
دهنده ما، اى پدر مهربان، اى ابـراهيم زمـان، اى            نجات

شكن دوران، ما بسيجيان پابرهنه با تو پيمان خـون،           بت
بنديم كه تا آخـرين نفـر و تـا آخـرين             پيمان شرف مى  

هيم، خون مـا گـواه بـر        د نفس راه مقدست را ادامه مى     
  .مدعاى ماست

   رجبىهللا شهيد عين

بينم كه خدا در اين زمان اين ابرمرد تاريخ يعنـى            مى
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امام خمينى را براى ما برگزيده است، پس با نافرمـانى           
راهـى و    نمودهاى اين رهبر كبير، خود را بـه گـم          از ره 

شرك نيفكنيم كه ايـن نافرمـانى پايمـال كـردن خـون             
هزاران شهيد به خون خفتـه ايـن سـرزمين و شـهداى             

 تا حال را بـه دنبـال دارد و در ايـن             7كربلاى حسين 
  .را بر ما نخواهد بخشيدصورت خدا اين گناه كبيره 

  رضا فتاحى شهيد على

خــواهران و بــرادرانم، در راه خــدا قــدم برداريــد و 
استوار و محكم باشيد و به يارى خدا بشتابيد تـا خـدا             

  .شما را يارى دهد
امـان  پشتيبان امام و ولايت فقيه باشيد و به منافقـان           

آورنـد،   رد مـى  ندهيد و آنهايى را كـه دل امـام را بـه د            
  .نيست و نابود كنيد

  پور حميدرضا حسين

شما مردم همانند كـسانى نباشـيد كـه بـه حـضرت             
 خيانت كردند و او را يارى نكردند؛ آنان ياران          7على

 پيـرو   گوييم كه واقعـاً    پس ما اگر مى   . دروغين او بودند  
  . به دستوراتش عمل نماييمخط امام هستيم، بايد واقعاً

گيرم كه به جز در راه خـدا و بـراى            خدا را گواه مى   
دهـد و    رضاى خدا به جبهه نرفته و تنها مزدم را او مى          
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ام و تنهـا     مزدم را غير از او از كـس ديگـرى نخواسـته           
  .خواهم رضاى اوست ى كه از خدا مىمزد

  شهيد محمد سلطانى فتاحى

ز چندين سال آزادى     امام را بعد ا    اى كسانى كه خط   
ايد، اندكى ديگر فكر كنيـد و بـراى          تفكر هنوز نشناخته  

خواهيد آخـرت    شناختن راه او تلاش نماييد كه اگر مى       
داشته باشيد، با شناختن و در پيش گـرفتن راه اوسـت            

صورت، علاوه بـر     در غير اين  . كه رستگار خواهيد شد   
چــون ســردرگمى و  كــه در ايــن دنيــا عــذابى هــم ايــن
شناختگى برايتان هست، در آخرت نيز عـذابى را         خودن

ــشارت داده بلكــه عــذابى   ــراى منافقــان ب ــرآن ب كــه ق
  ١.تر نيز براى شما خواهد بود سخت

  نژاد بخش مؤمن شهيد جهان
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كند كه از راه آنها       در حقّ خود تعهد مى     4مهدى

اى مثـل جامـه آنهـا بپوشـد، مركبـى            برود، جامـه  
گونـه باشـد كـه       همانند مركب آنها سوار شود، آن     

  .خواهند و به كم راضى و قانع باشد مردم مى

* * *  

  
گونـه بـود و بـه        ، همـين  ;به راستى كه امام راحـل     

تمـامى زنـدگى    . دعهدى كه با مردم بسته بود، عمل كر       
  .گونه  بود و زيستنش مهدى4او عشق به مهدى

  !روحش شاد و راهش پر رهرو باد
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